
 

 
 

 
 

 
Study of Realism in Forough Farrokhzad's Poems 

2hariatifarAkbar SAli, 1 Joymandih Marzie 

Sabzevar branch,  Ph.D. student of Persian language and literature department, Islamic Azad University, 1

.nSabzevar, Ira 
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Sabzevar 

Branch, Sabzevar .Iran. 

Article information A B S T R A C T 

Article type: 

Research Paper 

Contemporary literature can be studied and analyzed from 

different perspectives, including the perspective of literary schools. 

In the meantime, realism is one of the schools that entered literature 

since the late first half of the nineteenth century and many writers 

have turned to it. The entry of this literary school into Iranian 

Persian literature was accompanied by the beginning of the 

Constitutional Movement. During this period, we witness the 

presence of many poets and writers who have expressed the 

realities of individual and social life in their works, one of which is 

Forough Farrokhzad. The purpose of this research, which has been 

conducted using a descriptive-analytical method, is to study 

realism in Forough Farrokhzad's poems. The results of the present 

study show that in the field of addressing realism in her personal 

life, the poet has considered issues such as love and early marriage, 

failure in marriage, being away from her child, being rejected by 

her family, and criticism of her own poetry and poetry. In 

representing the socio-political realities of his time, which were 

mostly influenced by the coup of 1955, Farrokhzad criticized some 

segments of society, including intellectuals and poets, and 

condemned class differences and injustice in society. The feminist 

ideas in his poems reflect his anti-male mentality and his protest 

against the neglect of women's position in the patriarchal society 

of his time. In his poems, he criticized superstitions and some 

religious beliefs. 

KEYWORDS: 

Contemporary literature, 

realism, poetry, Forough 

Farrokhzad. 
*Corresponding author: 

joymandi.m2021@gmail.com 

Citation:  

DOI:  

 



 

 

 
 زاد فرو  فرخ اشعار گرایی در بررسی واقع

یعتی ، 1جویمندی مرضیه   2رفسیدعلی اکبر شر

 . ندانشجوی دکتری رشت  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایرا  .1
 . ناستادیار رروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار،ایرا  .۲

  کیده  طلاعات مقاله ا

 نوع مقاله: 

 پژوهشی 

تتتوان میهتتای ادبتتی ادبیتتات معاصتتر را از منظرهتتای مختلتتف، ازجملتته دیتتدراه مکتب
از اواختتر نیمتته اول  کتته بررسی و تحلیتتل کتترد. در ایتتن میتتان، ر الی تتم از مکتتاتبی استتت

ورود ایتتن  انتتد.د  تترن نتتوزدهم وارد ادبیتتات شتتد و نوی تتندران ب تتیاری بتتدان رو آور
. در ایتتن بتتا آغتتاز جنتتبش مشتتروطه همتتراه رردیتتدایتتران مکتب ادبتتی بتته ادبیتتات فارستتی 

ات زنتتدری دوره شاهد حضور شتتاعران و نوی تتند ران فراوانتتی ه تتتیم کتته بتته بیتتان وا عیتتص
خ فتتردی و اجتمتتاعی در آثتتار ختتود پرداخته زاد انتتد کتته یکتتی از ایتتن شتتاعران، فتتروغ فتترص

 تحلیلتتی صتتورت ررفتتته استتت،  -روش توصتتی یبتتهاستتت. هتتدا از ایتتن پتتژوهش کتته 
باشتتد. نتتتایج پتتژوهش حاتتتر نشتتان زاد میررایی در اشتتعار فتتروغ فتترخ بررستتی وا تتع

ررایی در زنتتدری شخصتتی ختتود، بتته ی پتترداختن بتته وا تتعدر حتتوزه دهتتد کتته شتتاعر می
م تتایلی چتتون عشتتق و ازدواج زودهنگتتام، ناکتتامی در ازدواج، دور بتتودن از فرزنتتد، 

خ نرتتد  طرد شدن از ستتوی ختتانواده و   زاد در شتتعر و شتتاعری ختتود نظتتر داشتتته استتت. فتترص
یشتتتر تحتتت تتتأثیر کودتتتای کتته ب اجتمتتاعی روزرتتار ختتود -بازنمتتایی وا عیتتات سیاستتی

بتتود، بتته نرتتد برختتی از ا شتتار جامعتته از جملتته روشتتن کران و شتتاعران   1333مرداد    ۲۸
عتتدالتی در جامعتته را متتورد نکتتوهش  تترار داده پرداختتته و اختلافتتات طبرتتاتی و بی

وی و مردستتتتیزانه  در اشتتتعار او رویتتتای روحیتتتات های فمنی تتتتیاندیشتتتهاستتتت. 
ران اوستتت. وی ی مردستتالار دواعتتتراض او بتته نادیتتده رتترفتن جایگتتاه زنتتان در جامعتته

  .  به نرد خرافات و برخی باورهای دینی پرداخته استدر اشعارش  
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 مقدمه .1
ر الی تتم را چنتتین 1۸۷۲شتتان لوری درستتال .ادبیتتات معاصتتر ر الی تتم استتت در یکتتی از مکاتتتب مهتتم ادبتتی 

موپاستتان صتتورت دیگتتری از ایتتن تعریتتف را 1۸۸۷: ان تتان امتتروز، در تمتتدن جدیتتد و در ستتال  کنتتدمی تعریف  
: کشتتف و ارا تته آننتته ان تتان معاصتتر وا عتتاً ه تتت  خلاصتته اینکتته نبتتوغ نوی تتنده ر الی تتت در آورد متتی 

 .(۲۷۸: 13۷1ینی به نرل از سیدح  )خیالبافی و آفریدن نی ت، بلکه در مشاهده و دیدن است 
رود. ر الی تتم بتته هتتای ادبیتتات داستتتانی بتته دو معنتتای عتتام و ختتاص بتته کتتار متتی اصطلاح »ر الی تتم« در بحث 

م هتتوم ختتاص بتته عنتتوان جنتتبش ادبتتی استتت کتته در اواختتر نیمتته اول  تترن نتتوزدهم آغتتاز شتتد و مشتتهورترین 
 یهتتتا، در فران تتته در رمان 2و تومتتتاس هتتتاردی 1هتتتای جتتترج الیتتتوت هایش را در انگل تتتتان در رمان نمونتتته

هتتای ویلیتتام و در آمریکتتا در رمان  6و داستایوستتکی  5هتتای تال تتتوی، در روستتیه در رمان  4و فلتتوبر 3بتتالزا 
شتتود توان دیتتد. ر الی تتم بتته ایتتن م هتتوم جنبشتتی در تبتتاین بتتا رمانتی تتم تلرتتی می می   8دین هاولز و مار  تواین7

هاستتت عمتتر آن بتته ستتر آمتتده استتت. امتتا ر الی تتم بتته م هتتوم عتتام، ستتبکی ادبتتی استتت کتته هنتتوز در و مدت
 (.69: 13۸۸ر. : پاینده، )شوند استمرار دارد هایی که در زمانه ما نوشته می های کوتاه و رمان داستان 

ن ییر کتتردن صتتاد انه زنتتدری، بتته خصتتوص زنتتدری متتردم طبرتته متوستتط و پتتاین مکتتتب، بتته تصتتویتت یتتروان اپ
مات ظهتتور ا  تتم ی تتم و بتته وجتتود آمتتدن نتتوعی رمانتین مکتتتب بتتا اصتتول رمانتیتت اجتماع، اعترتتاد داشتتتند. مرتتدص

زنتتدری را  هتتایوا عیت  تتم اجتمتتاعی ک تتانی بودنتتد کتته ی تتندران رمانتیاجتمتتاعی در فران تته، فتتراهم آمتتد. نو
هتتا بتته دور ی افراطتتی آن یتت و از فردررا کردنتتدمی ک اح استتاتی در  یتت  تتندران رمانتیتر از نوبهتتتر و ملمتتوس 

 (.309 -308: 13۸۸،ی صاد  ریر. : م )دادندبودند و به جامعه و م ا ل آن علا ه نشان می 
زنتتدری وا عتتی متتردم و اشخاصتتی بنابر مبتتادی فکتتری در ایتتن رویکتترد، نوی تتنده بتتا بتتی طرفتتی موتتتوعی را از  

کنتتد. در هتتا را عینتتأ بتتازرو می ن آو داستتتان  رزینتتدمی کتتاررران و متتردم ستتتم دیتتده پیرامتتونش بتتر ، وران از بین پیشه
کنتتد و ایتتن ستتیر حتتوادپ این بازرویی، داستان و حوادپ ستتیر طبیعتتی ختتود را بتتدون دخالتتت نوی تتنده طتتی می 

 (۲۵۷: 13۷۷داد،)کشاندمی خود  داستان است که  لم نوی نده را به دنبال
ی مکتتتب ر الی تتم دارای ویژری  هتتا، . کشتتف و بیتتان وا عیتتت 1هایی استتت: از جملتته هتتا و ملالص تتهدر نگتتاهی کلتتص

. 4ای بتترای آرتتاهی بیشتتتر،  عنوان زمینتتهبتتاور بتته تتتاریخ بتته  .3هتتا،  . توجه به ستترزمین ختتود و دیگتتر ستترزمین۲
ل، . دوری از الهتتام بتته6ان داستتتان تتتا دم متترگ،  . همراهتتی کتتردن بتتا  هرمتت ۵تشریح جز یات،   عنوان عامتتل تخیتتص

. عتتدم 1۰. تنتتوع موتتتوعات، 9. معمتتولی بتتودن  هرمتتان داستتتان، ۸. توجتته بتته عینیتتت مثتتل یتتک تماشتتارر، ۷
: 13۸4ر. : شتتری ی، )های داستتتان صتترفاً بتترای آرتتاهی بیشتتتر. توصتتیف صتتحنه11وحتتدت مصتتنوعی، 

۵1.) 
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متتلاثر در  یر الی تتم هنگتتامی پتتا بتته عرصتته ادبیتتات رذاشتتت کتته افتتراد جامعتته بتته تتترورتِ شتتناخت نیروهتتا
: رافا تتل، ر. )لازم شتتمرده شتتد یافتترد وظی تته ین شتتناخت بتترایتت عملکتترد مکانی تتم اجتمتتاعی پتتی بردنتتد و ا

ی معاصتتتر و ستتتاخت و م تتتا ل آن  تتترار ادبیتتتات ر الی تتتتی طبعتتتاً موتتتتوع ختتتود را جامعتتته. (1۲: 13۵۷
ستتازد کتته بتته بیتتان و تحلیتتل آن باتتردازد. ای وجتتود دارد و اثتتر ادبتتی را مجبتتور می دهتتد  یعنتتی چنتتین جامعتتهمی 

ن  تترار هتتا عشتتق را موتتتوع رمتتابینتتد کتته مثتتل رومانتیکی ر الی ت به هتتیچ وجتته ختتود را مجبتتور نمی نوی نده
های اجتمتتاعی و هتتیچ ای استتت ماننتتد ستتایر پدیتتدهی ر الی تتت، عشتتق نیتتز پدیتتدهدهد  زیتترا در نظتتر نوی تتنده

ای از عشتتق وجتتود ی ر الی تتت کتتتابی بنوی تتد کتته در آن کلمتتههتتا نتتدارد و چتته ب تتا نوی تتندهرجحتتانی بتتر آن 
ت آن  یتتص بیشتتتر از عشتتق استتت. هتتا خیلتتی نداشتتته باشتتد و در عتتوض از م تتا ل دیگتتری بحتتث شتتود کتته اهمص

شتتود  متتثلًا ک تتی بتته شتتنیدن تناستتب در آثتتار ر الی تتتی دیتتده نمی چنین حتتوادپ تصتتادفی دور از وا تتع و بی هم
میتترد. وحتتدت مصتتنوعی در دهتتد یتتا ک تتی از عشتتق دیگتتری نمی یتتک نصتتیحت ت ییتتر اختتلاق و روحیتته نمی 

ای استتت کتته پشتتت ستتر رتتایق آشتت تههتتا تعتتدادی حتتوادپ عتتادی و چتته ب تتا ح آثار وجود ندارد، بلکه و تتایع آن 
کوشتتد کتته بتتا استتت اده از تتتأثیر محتتیط و اجتمتتاع ختتارج و ی ر الی تتت می افتتتد، ولتتی نوی تتندههتتم اتص تتاق می 

د )وتع روحی  هرمانتتان ختتود، روابتتط طبیعتتی را کتته در لا بتته لای حتتوادپ وجتتود دارد، نشتتان دهتتد ر. : ستتیص
 (.۲۸9: 13۸۵/1ح ینی، 

ایران با انرتتلاب مشتتروطه آغتتاز شتتد و نگتتاه ایرانیتتان بتته خصتتوص  شتتر روشتتن فکتتر   بینش و نگارش ر الی م در
و نوی ندران به وا عیتتت زنتتدری ت ییتتر کتترد. و بتته دنبتتال آن، ادبیتتاتی هم تتو بتتا ختتود را پدیتتد آورد  ادبیتتاتی کتته 
تتتا پتتیش از آن چنتتدان بتتاب نبتتود. ایتتن ستتبک ادبتتی ابتتتدا بتته صتتورت م تتتریم بتتا وا عیتتت اجتمتتاعی روبتترو 

ی اشتترافی هتتا تتتا حتتدودی زمینتتهدیدنتتد و آثتتار آن شتتد و بیشتتتر نوی تتندران  جامعتته ایتتران را در تهتتران می می ن
ی داشتتت و همتتراه بتتود بتتا اح استتات رمانتیتتک، امتتا بتتا رذشتتت زمتتان بیتتنش وا تتع ررایانتته و توجتته بتته طبرتته

 را فارستتی  داستتتان  یمجموعتته متوستتط و محتتروم جامعتته در آثتتار نوی تتندران رونتتارونی دیتتده شتتد. نخ تتتین
استتت.  ر الی تتتی  کتتاملاً  کوتتتاه چنتتد داستتتان  شتتامل کتته رستتاند بتته چتتاپ 13۰۵ ستتال در جمتتالزاده محمدعلی 

ت  تهییران مخییوفنتتام  بتتا را فارستتی  نخ تین رمان اجتماعی   کاظمی  مش ق نوشتتت. ایتتن اثتتر بتته جهتتت جتتذابیص
بلافاصتتله  تهرانتتی  ندران نوی تت  دیگتتر کتته یافتتت  مربتتولیتی  چنتتان  زودیبتته اجتمتتاع و هم تتویی بتتا حرکتتت 

 هتتایررایش مختتتص  ایتتران  در13۵۰ یدرآوردنتتد دهتته تحریتتر یرشتتته بتته آن  ستتیاق و ستتبک بتتا هتتایی رمان 
 آثتتار در دهتته ایتتن در ایتتران  در انترتتادی ر الی تتم هتتایررایش استتت. بتتارزترین محتت   انترتتادی -ر الی تتتی 

ه رمتتان  احمتتد ابتتتدای  و پنجتتاه یدهتته پایتتانی  هایستتال کنتتد. درمی  پیتتدا ، نمتتودهاهمسییایهمحمتتود، خاصتتص
 هتتای روستتتاییان رنج بازنمتتایی  بتته عمتتدتاً  کتته فررنگارانتته انترتتادی ر الی تتم نتتوعی  نیتتز شصتتت  یدهتته

 تتترینشتتد. هنری می  نیتتز نزدیتتک سوسیالی تتتی  ر الی تتم بتته رتتاهی  رتترایش ایتتن ررفتتت. شتتکل پرداختتت،می 
 توان دید.می  جای خالی سلوچو  کلیدرادی، آب دولت  محمود اصلی  اثر دو در را ررایش این ینمونه

ی و طبیعتتت یتت ر الی م نه تنها بر ادبیتتات داستتتانی بلکتته بتتر شتتعر نیتتز تتتأثیر رذاشتتت. جهتتان شتتعر وا عیتتت ررا 
واستتطه بی  یهانی جنبتتهیدهتتد. بتتازآفری، نشتتان می یی و محتتتوایی شتتاعران را بتتا استتتخدام عناصتتر معنتتایتت ررا

 ی تتنده نیتترویج استتت کتته نویتت هنگتتامی بیشتتتر را  ی وا عیت بیرونتتی و اجتمتتاعی و آرتتاهی جمعتتی در اثتتر هنتتر
ن تجربتته را یتت کنتتد، بتتی آنکتته ات تجربتته شخصتتی ختتود ب تتنده می یتت ا روایتت دارد و به توصتتیف    ی نندری کمتریآفر
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ارت استتت از: علا تته و توجتته خلا انه وهنرمندانه به جهتتان اثتتر منترتتل ستتازد. خصوصتتیت اشتتعار ر الی تتتی عبتت 
ه و تحلیتتل افتتراد یتت میتتان فتترد و جامعتته و تجز  هتتایتعارض ژه  یتت به فرر و فررا، توجتته بتته م تتا ل اجتمتتاعی و بتته و

مشتتروطه خواهانتته،  یهتتا(. در ایتتران بتتا نخ تتتین جنبش3۲: 13۷1ر. : رلتتدمن، )ختتاص هتتایمحیطدر 
ان یتت ن دوره نمایتت لام کردنتتد و اشتتعار ر الی تتتی در ارانتتی بتتا نوشتتته و شتتعر، اعتتتراض ختتود را اعتت یبرخی شاعران ا

ش بتته ستتمت عرلانیتتت، یو ستتمبولیک و رتترا یشد. شعر دوره مشروطه بتتا عرتتب نشتتینی کتتردن از شتتیوه استتتعار
 یدوره  شتتاعران  میتتان  ازیم شتتد و بتته نهضتتت ر الی تتتی پیوستتت. نرادانتته در پیونتتد ادبیتتات بتتا وا عیتتت ستته

 نمتتایش بتتا لحظتته بتته لحظتته اشعارشتتان  هتتم و مشتتروطه ه تتتند انرتتلاب راه کشتتیده رنتتج خود هم که مشروطه
 عتتارا  از تتتوان می  ،کننتتدمی  عرتتته را دوره  آن  اجتمتتاع از تصتتاویر د یرتتی  انرتتلاب، م تتا ل و تحتتولات
از جملتته شتتاعران  بتترد.  نتتام نیمتتا و لاهتتوتی  بهتتار، ریلانتتی، التتدین اشتترا  ستتید میتترزاده عشتتری،  زوینتتی،

هتتا ختتواهیم مشتتهود استتت و در پتتژوهش حاتتتر بتته بررستتی آن  های ر الی تتتی در آثتتار آن معاصتتر کتته جنبتته
 زاد اشاره کرد. توان به فروغ فرخ پرداخت می 

ات جامعتته کتتار اساستتی فتتروغ  هتتای عینتتی و کتته حاصتتل تجربتته   و تتایعی استتت در اشتتعارش، بازتتتاب وا عیتتص
ت ختتود فاصتتله متتی دوره ذهنتتی اوستتت. فتتروغ در  ریتترد و در اجتمتتاعِ حتتالِ حاتتتر ی اول شتتعری، رتتاه از فردیتتص

ت زن را فریتتاد متتی متتی خود، نظام مردسالاری  را درهتتم زنتتد و رتتاه بتتا  تترار رتترفتن در کتتوره راه شتتکند و مظلومیتتص
ی دیگتتر و دهتتد. او در تولتتدتنهایی، خداونتتد را در مرابتتل ستتوالاتی ستتطحی و برررفتتته از روح ستتردش  تترار متتی 

لات رتتر، عمتتل متتی شتتناس و تحلیتتلایمان بیتتاوریم بتته آغتتاز فصتتل ستترد، ماننتتد یتتک جامعتته کنتتد. رتتاه از تحتتوص
ت تتاوت فکتتر و بتتی ت تتاوتی  شتتر روشتتنرویتتد و بتتیش از همتته از ستتکوت و بتتی زیرزمین دوران سیاسی ختتود متتی 

رویتتد.  تصتتادی ستتخن متتی هتتای اجتمتتاعی و انالتتد و رتتاه در همتتین فضتتای سیاستتی، از ناب تتامانی جامعتته متتی 
لات صتتنعتی دنیتتا و بتته کنایتته، از عرتتب مانتتدری جامعتته یتتاد  و  کنتتدمی راه در فضتتای اجتمتتاعیِ جامعتته از تحتتوص

ای ذهتتنش از ختتاطرات ستتبز تهتتی استتت، ورتتاه همنتتون یتتک پیتتامبر کتته همنتتون باغنتته نالتتدمی ای از جامعتته
-ا  بتترای جامعتته و جهتتان، از فرتتدان ایمتتان متتی ای وحشتتتنبینتتی آینتتدهپیام آور، در اعتراتی ر تتترده، بتتا پتتیش

دهتتد. رتتاه چتتون ان تتانی شک تتت ختتورده و هتتا ستتر متتی ت تتاوتی، شتتکوه عدالتی و بتتی نالد و از دروغ، تزویر، بی 
ی ایتتن همتته ناب تتامانی و بتتی ت تتاوتی، ناامیتتدی و یا شاعری تنهتتا در پتتی آن همتته ناکتتامی و شک تتت و مشتتاهده

زنتتد و بتتا اح تتاس انزجتتار و ن تترت از متتردم، بتتدبینی ن تتبت بتته آنتتان را در تنهایی خویش را در شتتعر فریتتاد متتی 
هتتا در اعتراتتتات شخصتتی، سیاستتی، ستتازد و تمتتامی ایتتن آلام و فریادهتتا و شتتکوه وجتتود ختتویش آشتتکار متتی 

 کنند.  اجتماعی و دینی فروغ نمود پیدا می 
ه به جایگاه ر الی م در   خ با توجص بتترآنیم تتتا بتته ایتتن پرستتش پاستتخ دهتتیم کتته در ایتتن پتتژوهش    زاد،اشعار فروغ فتترص

  چگونه بازتاب یافته است  اشعار این شاعرررایی در وا ع
 مبانی نظری  .1-1

 ر الیسم
بتته  res بتته معنتتی وا عتتی و حریرتتی استتت کتته ایتتن واژه نیتتز از ریشتته real ر الی م به معنی وا ع ررایی، از ریشتته

ررانت، )انتتدبتته کتتار برده شزی تتم یتتا چیزررایتتی ای از آن را نیتتز بتته صتتورت معنتتی »چیتتز« استتت و برخاستتته
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و  ءی شتتتتت  بتتتته ن تتتتتبت  نی ادیتتتت بن ی لیتتتتت تما و علا تتتته انگریتتتتت ب نیهمننتتتت   تتتتمیر ال (.۵6: 13۷9
 (.363: 13۸۰ : کادن، . ر)است  ذهن از خارج  موتوع 

 انواع ر الیسم
 و ادبیات، شاهد انواع مختلف ر الی م در ادبیات معاصر ه تیم   نظر به پیوند جامعه

وا تتع ررایتتی روان شتتناختی بتته تصتتویر کتتردن حریرتتت کتتار درونتتی ذهتتن وفتتادار : روانشتتناختی   تتمیر ال -1
از پتتردازد،  می اح تتاس و ادرا  آنهتتا  ،  و تجزیتته و تحلیتتل ت کتتر  هاشخصتتیت است و بتته تشتتریح دنیتتای درونتتی  

درونتتتی  هتتتایویژری و عواطتتتف پینیتتتده ذهنتتتی و  هتتتاحالت یتتتی روانشتتتناختی بتتته   ایتتتن رو وا تتتع ررا
  پردازد می ، زندمی سر  هاشخصیت رفتاری که از  هایانگیزه داستان توجه دارد و به  هایشخصیت 

 شتتمرده ی م تتترل ی ادبتت  تتتب کم  و  تتمیر ال تتتب کم  از استتت  ایشتتاخه یی جتتادو  تتمیر ال: جتتادویی   تتمیر ال-2
نوی تتنده ر الی تتت . خاستتتگاه ر الی تتم جتتادویی کشتتورهای آمریکتتای لاتتتین و جهتتان ستتوم استتت . شتتودنمی 

عرایتتد و  ها، ، اف تتانهسیاستتی و اجتمتتاعی ستترزمین ختتود، در عتتین طتترح م تتا ل تتتاریخی  کوشتتدمی جتتادویی 
 آن رابازسازی کند  ومی  باورهای

 از دستتته آن  فیتوصتت  یبتترا بتتار نیاولتت  ،یانترتتاد  تتمیر ال ایتت  یانترتتاد یتتی ررا وا ع اصطلاح ی: انتراد  میر ال-3
هتتااز محتتیط ختتویش جلوترنتتد و  ت یشخصتت  آنهتتا در هکتت  رفتتت  ارکتت  بتته ی روستت   تتندهینو ،کی رتتور می تت کما آثتتار

 مکحتتا احتتوال و بااوتتتاع هاشخصتتیت یعنتتی ایتتن  ،کننتتدمی بتترای رستتیدن بتته وتتتع اجتمتتاعی تتتازه تتتلاش 
 یتتی ررا وا تتع اصتتطلاح  ،یی ایکتت آمر ازمنترتتدان  ی انتتد. بعضتت  تتتلاش  در آن  رییتت ت  یدر نبردنتتد و بتترا براجتمتتاع

 در  تتتمیب  تترن  لیتت اوا و نتتوزدهم  تترن  اواختتر در هکتت  رتترا وا تتع ی داستتتان اتیتت ادب  از دستتته آن  یبتترا را یانترتتاد
 م تتا ل ی وبررستت  لیتت تحل و ازجامعتته انترتتاد بتته  تتندران ینو آنهتتا در هکتت  بردنتتد ارکتت  بتته، بتتود جیتت را ایکتت آمر

 داشتند  توجه ی اجتماع
 در را ریتت فر مردمتتان  ی زنتتدر هکتت  وتتتاهک داستتتان  و رمتتان  در را یتتی ررا وا تتع یایتت اح  و دیتت نتتو: تجد  تتمیر ال-4

  313 -312: 13۸۸ر. : میرصتتاد ی،)روینتتدمی  نتتو یتتی ررا وا تتع کنتتد، می  فیتوصتت  یامتتروز هایصتتحنه
 (.302 -301: 13۷1سیدح ینی،

 یشینه پژوهش پ .1-2
خ هتتایی کتته پیرامتتون وا تتعاز جمله پژوهش تتتوان بتته متتوارد زیتتر زاد صتتورت ررفتتته می ررایی در اشتتعار فتتروغ فتترص

 اشاره کرد:
فتتتروغ فرختتتزاد و ستتتعاد  هایستتترودهدر بررستتتی »ر الی تتتم انترتتتادی در زن  (14۰1)شتتتاهرخ و همکتتتاران 

را دربتتاره م تتایل زنتتان و  هتتاآن ایتتن دو شتتاعرا نگتتاه بتتی پیرایتته و منتردانتته  هایستترودهزن الصتتباح« دریافتنتتد 
  ایتتن اشتتعار بتته منظتتور انترتتاد از رویکتترد دهتتدمی ت کتتر متتردم ایتتران و کویتتت را در بتتال زنتتان بازتتتاب 

و انترتتاد  هتتاآن نادیده انگاشتتته شتتدن نرتتش زنتتان، تتتلاش بتترای احرتتاق حرتتوق ازدستتت رفتتته ،  رانه غالب مردسالا
از نرتتش و جایگتتاه کنتتونی زن در خانتته و ختتانواده و یتتا بیتتان برختتی رویکردهتتای زنانتته در شتتعر ماننتتد دلتتدادری 

تتته استتت. نیتتز شتتدت نگتتاه در شتتعر دو شتتاعر بتته کتتار رف ،  به معشوق و بیان ر ت وروهای عاشرانه زنان بتتا آیینتته
از شتتعر ستتعاد استتت  زیتترا ستتعاد شتتاهدختی بتتوده کتته در خانتته  ترپررنتتگمردستتتیزانه در شتتعر فتتروغ ب تتیار 
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کتتویتی طعتتم شتتیرین خوشتتبختی را چشتتیده استتت  ولتتی فتتروغ بتته واستتطه زی تتتن فریرانتته در  ایشتتاهزاده
 تتتری تیرهو  تربدبینانتتهاز نگرشتتی  دیکتاتورمتت ب پتتدری و در پتتی آنا شک تتت در زنتتدری زناشتتویی، ایختتانواده

 ن بت به جامعه برخوردار است.
ختتزاد« دریافتتت  (139۸)پتتور لی  عنصتتر زن بتتا در »بررستتی مولص تته هتتای ر الی تتم اجتمتتاعی در اشتتعار فتتروغ فرص

های ر الی تتم اجتمتتاعی بتتوده تتترین مولص تتهستتتیزی« عتتدل پرستتتی و حتتق طلبتتی( از مهمیاس)اتکتتا بتتر محتوای
متتودر و تحتتول زای نگتترش او بتتر زنتتان از دیتتدراه مت تتاوت از عوامتتل مهتتم در شتتعر ایتتن بتتانوی  کتته در جنتتبش

 .ایرانی است 
خ ی وا تتعهتتای مختل تتی در زمینتتهاررچتته تتتاکنون پژوهش ا ررایی در اشتتعار فتتروغ فتترص زاد صتتورت ررفتتته، امتتص

های رونتتههای جنبتتهتتتاکنون پژوهشتتی م تتترل کتته توان تتته باشتتد بتته صتتورت جتتامع و تخصصتتی بتته بررستتی 
لاء در پراختتته باشتتد، انجتتام نشتتده استتت، لتتذا جهتتت پتتر نمتتودن ایتتن ختت اشتتعار ایتتن شتتاعر ررایی در وا تتع

 زاد  انتخاب شد.فروغ فرخ  اشعارررایی در تحریرات رذشته، موتوع پژوهش حاتر بررسی وا ع
 

 حث و بررسی ب .2
 در شعر فرو  شختیبازتاب واقعیات زندگی 

هتتایی هتتا و شک تتت یتتک شتتاعر در رونتتد زنتتدری خصوصتتی ختتویش، بتته دلیتتل عوامتتل مختلتتف، بتتا ناکتتامی 
شود. ارتتر بتته دالان پتترپیچ و ختتم ادبیتتات فارستتی نگتتاهی بی کنتتیم و دیتتوان شتتاعران را ورق بتتزنیم، بتتا روبرو می 

رمتتان را فریتتاد زده استتت، بتتی هتتای شخصتتی ختتویش ختتوریم کتته شتتاعر در آن، آلام و نتتاراحتی اشتتعاری برمتتی 
 از جملتتهزودهنگتتام    ا لِ خصوصتتی ختتویش نبتتوده استتت. عشتتق و ازدواجهیچ شاعری چتتون فتتروغ، درریتتر م تت 

. ه استتت شتتد رتترهتتای فتتروغ جلتتوه ستتروده در ررایی،وا تتعکتته در  التتب  استتت  هتتایی هتتا و شک تتت ناکتتامی 
ت زیربنای   کتترد و همتتین کمبتتود ی ختتود اح تتاس متتی ختتانوادهبتتود محبتتتی بتتود کتته فتتروغ در کم ،بیان این وا عیص

ل شتتد کتته نتیجتته ی آن ازدواجتتی زودهنگتتام و ناپایتتدار بتتود. فتتروغ، محتتروم از محبتتت، بتته عشتتری آتشتتین مبتتدص
ت خانواده است و به آغتتوش پرویتتز پنتتاه متتی  هتتای فرستتتاده شتتده از فتتروغ بتته پرویتتز، آورد. انبتتوهِ نامتتهمهر و محبص

 نوی د:ای می فروغ در نامهدارد. حکایت از این موتوع 
رستتد  بتترای دانی چردر دوستتتت دارم. پرویتتز! آن روز کتته تتتو را دو مرتبتته در آغتتوش بگیتترم کتتی متتی نمی پرویز!  

تتتوانی تصتتور کنتتی کتته متتن چرتتدر رستتد  پرویتتز عزیتتزم، تتتونمی روز سعادتِ من کی متتی    رسدکی می   من بگو
و تتت خوشتتبخت نبتتودم و هتتیچ و تتت ختتانوادری، هتتیچ  و تا چه انتتدازه احتیتتاج بتته محبتتت دارم. متتن در زنتتدری 

 .(13۸۷:13شاپور،)صحبت حریری برخوردار نشدماز نعمت یک هم
رویتتد: »او بعتتد از ازدواج بتته کلتتی ت ییتتر رفتتتار داد و ختتود ی ازدواجِ فتتروغ بتتا پرویتتز متتی زاد در بتتاره پتتوران فتترخ 
ی متترا متزلتتزل هتتای زنتتدری آینتتدهر تتت: آن عشتتق و ازدواج مضتتحک در شتتانزده ستتالگی، پایتتهفتتروغ متتی 

-ستتال زنتتدری بتته  تتدر زن ۲1نوی تتد: »متتن بتتا ای بتته هم تترش متتی ( فتتروغ در نامتته1۵:13۸1زاد،فرخ )ستتاخت 
تنهتتا رنتتاهم »نوی تتد: ( و یتتا در جتتایی دیگتتر ایتتن رونتته متتی 13۸۷:۲۲شتتاپور،)ام«ستتاله پیرشتتده۷۰یتتا 6هتتای 

و تتتی دخترهتتای دیگتتر تتتوی خانتته استتباب بتتازی این است کتته خیلتتی زود وارد زنتتدری اجتمتتاعی شتتدم. یعنتتی  
و در متتوارد ب تتیار زیتتادی، از ازدواج  دیییوارو  اسیییری ( بنتتابراین فتتروغ دردو مجموعتته۲۲همان:)«کننتتد....متتی 
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ی ی استتیر، بتته ختتوبی بیتتانگر ایتتن رونتته ت کتتر و اندیشتتهدر مجموعتته ژلقییهنالتتد. شتتعر زود هنگتتام ختتود متتی 
 فروغ است.

است  این چنین تنگ ررفته /راز این حلره که انگشت مرا / ی زر راز این حلره /ر ت که چی ت دختر  خنده کنان 
ی خوشبختی  حلره مرد حیران شد و ر ت: /این همه تابش و رخشندری است. /ی اوراز این حلره که در چهره / بگو

زن پریشان شد و   / ته هدرروزهایی که به امید وفای شوهر به هدر رف  /روزها رذشت  /ی زندری است.است، حلره
 .ی بردری و بندری است حلره /، باز هم تابش و رخشندری است  /ی اووای این حلره که در چهره  /نالید

 ( 64:136۸)فرخ زاد،
ت، ی استتیر، ازدواج را چتتون زنتتدانی متتی از مجموعتته راز میین،فتتروغ در شتتعر        دانتتد کتته دیوارهتتای ستتنص

ه  ر در زنجیرهتتای شتتادابی را از او ررفتتته استتت و حتتال او زنتتی غمگتتین وررفتتتاازدواج او را استتیر کتترده و روحیتتص
 زندری زناشویی است:

 ای شتتد یار من بختت بتتتتد  بیگانتته        نهیچ جتتتز ح تترت نباشد کار م 
 منوای از ایتتتتن  زنتتتدان محنت بار        بیگنتته زنجیتتتتر  بتتترپایتتم زدند   

 صتدا نالم کته، این  است آننه است بی         دوزم بر او    من پریشتان دیتتتتده می 
 زیر لتب رویم، چه خوش رفتم زدست...        دانم کته  اندوهم زچی ت    خود نمی 

 ( ۵6:همان )                                                                                                
 :کندمی ی خویش که زیربنای ازدواجش بود، شکوه فروغ، در جایی دیگر از عشق بیهوده

 تتوش او خ ت چتتتترا درب تتتر آغتت        چرا امید  بر عشتری عبث ب ت   
 به رتتتوش عاشتتری بیتتگانه خور ت...         اش را  چرا  راز  دل دیتتتتوانتته

 ( 3۸مان: ه )                                                                                         
و هم تترش حتتق  تتانونی نگهتتداری از فرزنتتدش، شتتود فتتروغ بتترای پیوستتتن بتته شتتعر از هم تترش جتتدا متتی 

آزارد و در ستتازد و او را متتی ریتترد و ایتتن موتتتوع موجبتتات نتتاراحتی فتتروغ را فتتراهم متتی کامیار، را بتتر عهتتده متتی 
 دهد:می رفریاد خویش را سرونه ی پایانی، اینشعر پنجره از مجموعه

هام شهر  لبِ چراغو در تم / و تی که اعتماد من از ری مان س ت عدالت آویزان بود» ه می های مرا تکص   /کردندتکص
 . «ی  انون ب تند...با دستمال تیره /ی عشق من راهای کودکانهو تی که چشم

 ( ۲4۲:)همان 
-کنتتد. و در چنتتدین شتتعر، نتتاراحتی ختتویش را بیتتان متتی درد فراق از فرزند، تا پایتتان زنتتدری فتتروغ را رهتتا نمتتی 

 :نالداز درد دوری از فرزندش چنین می  وک،ی متر خانهکند. از جمله درآغاز شعر 
 شتتتتتتتتتادی  زنتتتتتدری پرررفته         ی دور  دانم  اکنتتون از آن  ختتتانه

 ماتتتتتتتم از  هجتتتتتر متتادرررفته...      دانم اکنون کتتته  طتتتت لی به زاری  
 ای،  ختت ته وپیردر بتتتتتر دایتتته     تتتگین    دورتر، کتتودکتی  خ تته غم

 ستترنگتون رشتتته  فنجانی  از شیر          هتتای آن  الی برستتر نرتش رتتتل
                  (6۰:همان )                                                                                                  
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ی استتت کتته در اشتتعار او بتته چشتتم متتی سابره فروغ، بتتی بی   علت شهرت  ختتورد.  بتتل از او ب تتیار پروایتتی خاصتتص
ات رریزک ان در این وادی  تتدم برداشتتته بودنتتد  ولتتی هتتیچ نتتده و درونتتی ختتود را تصتتویر کتت  بماننتتد او تمنیتتص

اعتنتتا بتته شتتد. زنتتی کتته بتتی نکرده بود و شاید علت بیشتر ریرایتتی آن اشتتعار ایتتن بتتود کتته از زبتتان زنتتی بیتتان متتی 
/ ۲: 13۸۷ر. : لنگتترودی، )کشتتیدخواستتت بتته رشتتته نظتتم متتی آداب و رستتوم اجتمتتاعی، آن چتته را متتی 

دی درمورد شعر او شد.  هایواکنشد اعتنایی او به آداب و رسوم، باعث ایجاو این بی  (.1۷۷  متعدص
-بتته مشتتامش متتی   زدگیییفرنگییی و غییرببییویدانتتد، دیگتتری  متتی   خییوابیرخییت  یکی شعرهایش را شتتعرهای

کنتتد و ک تتی هتتم در پتتی انتشتتار بنتتدباری تعبیتتر متتی رستتد و ک تتی دیگتتر آزاد زی تتتن او را چیتتزی جتتدا از بتتی 
کتترد شتتود. ان تتان ایرانتتی در  نمتتی دارد ختتلاص متتی   کنتتد کتته فتتروغ از شتترص پتتایین تنتتهکشف می ،  تولدی دیگر

رحمانتته ی ایتتران را نرتتد کنتتد، بتتی مانتتدهی فاستتد و عرتتب که فروغ در راهِ شناخت خویش، پتتیش از آنکتته جامعتته
 .(13۷۷:۸4جلالی،)به نرد خویش پرداخته است 

اش کردنتتد. و دیگتتر اشتتعارش چتتاپ شتتد. شتتاعران و هنرمنتتدان، دوره   گنییاهرویتتد: و تتتی شتتعرزاد متتی پوران فرخ 
ی متتن استتت. و بعتتد هتتم ر تتت: فتتروغ باعتتث ننتتگ ختتانوادهپدرم سخت مخالف این کارهتتای فتتروغ بتتود. متتی 

-فتترخ )او را از خانتته بیتترون کتترد... و تتتی بتتا یتتک چمتتدان بیتترونش کتترد، فتتروغ جتتایی نداشتتت برود
رریتتزد. آشتتنایانی کتته در رنتتگ ختتود متتی از جمتتع آشتتنایان بتته ظتتاهر یتتک ،رمیدهفروغ در شتتعر   .(13۸1:1۸زاد،

رونتته ن تتبت بتته آنتتان اعتتتراض ختتویش باطن، به جهت پ تی و حرتتارت، دوصتتد تهمتتت بتته او ب تتتند. و او ایتتن
 :دهدرا سرمی 

 رردم شب و روز به دنبال چتتته می        خواهم خدایا    چه  متتتی   دانمنمی 
 چرا اف تترده است این  لب پر سوز       خ ته من     جتتتوید  نگتتتاهچه می 

 خزم آرام و خاموش به کنجتتی متی         رتریزم   ز جمتتتع  آشتتتنایان متی 
 دهم روش به بیتتمار دل ختود متتی         ها  ور در تیتترری نگتتتاهم  غوطته

 یکتترنگ ه تند  به ظاهر همتتدم و         رریتتزانم  از  این  متردم که با من  
 به دامتتتانم  دو صتتتد پیرایه ب تند       ولتی در بتاطتن از فتترا حرارت    

 به رویم چتون  رلی خوشبو شک تند         از این متردم کتته تا  شعرم شنیدند  
 ای  بتتتتدنتتام ر تتتند...متترا دیتتوانه       ولتی آن دم کته  در خلوت نش تند    

 ( 1۵:136۸زاد،فرخ )                                                                                                 
های نارواست که هم تترش نیتتز چتتون ک تتانی دیگتتر، ستتعی بتترآن دارد تتتا   تتل خموشتتی بتتر به دنبال این تهمت 

ارد. در شتتعر عصتتیان، اعتتتراض او بتته ی راهتتی کتته در پتتیش ررفتتته، برحتتذر ددهتتان فتتروغ زنتتد و او را از ادامتته
هم تترش، اعتتتراض بتته تمتتامی متتردان استتت. او در ایتتن شتتعر، تیتتر اعتتتراض ختتویش را بتته ستتمت هم تتر 

زنتتد و هتتای فتتروغ،   تتل خموشتتی متتی رود. هم ری که بتتا تکیتته بتتر نظتتام مردستتالاری، برلتتب خویش نشانه می 
ی درونتتی ختتویش تتتا از فتتراز ایتتن   تت ، اندیشتتهدانتتد و خواهتتان آن استتت  این زنِ تنها، خانه را چون    ی متتی 

ستتوی آستتمانِ ای، بتتهرا بتته رتتوش عالمیتتان برستتاند و خواهتتان آن استتت تتتا درِ   تت  را بگشتتاید و چتتون پرنتتده
 زیبای شعر پرواز کند.

 نتتار ته دارم   یاته در دل  صتتتهک          ی م  متزن   ل خموش یهابته لتتتب 
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 دارم   آش ته ی تتن ستتتودا دلتیتز اک        تتن بندرران را  کتتتتم بتتتاز  یز پا
  تت   را   یدرهتتتتا یتا بگشتتتایب        متتوجود  خودخواه  یمرد ا یا ایبت

 ن   را... یکتن یتگرم ای تن دکرهتتا         یدیش کبتتته زندانم     ی ارر عمتتتر
 م راز خود را ید بگویته متتتتن   باک        ی م  متتتزن   ل  خموش یهابه لتب 

 ن آواز ختتتود را ین  آتشتتتتیطتتتن       به روش متتتتتردم  عتتتالم رسانم   
 آستتمان روشتن شعر   یبتته ستتو       م   یدر تتتتتا پررشا ی ا بگشتتتتتایب

 خواهتم شدن در رلشن شعر... ی رتتتل       تردن  ک م پتتتترواز ی ارتتر بگتتتذار 
 ( 34:136۸زاد،فرخ )                                                                                                   

، از جملتته پتتدر و هم تتر و یعتتاد یهتتای متتردم و ان تتان فتتروغ پتت  از اعتتتراض بتته واکتتنش نادرستتتِ تتتوده
ه  یارود. او در نامتتهی ار متت کتت ای بتتار بتته ستتراغ زاهتتدان رگران، اینی د  تتد: متتن از آن ینوی ران متت یتت ی امیتتد ابتته مجلتتص

زارم. متتن انترتتاد یتت زننتتد بی ب اختتلاق جامعتته متت یننتتد و بتتازهم دم از تهتتذکی ار متت کتت ه همتته کتت  یی متتردم زاهتتدنما
دان در یتت و  فرتتط بتته منظتتور از م  یظاهرستتاز یکتته از رو ینم، نتته انترتتادکتت ی ل  بتتول متت یتت متتال م کح را بتتا یصتتح

فتتروغ پتت  از زنتتدری در میتتان  (.1۷9/ ۲: 13۸4،ی)شتتم  لنگتترود.شود ردن او بیتتان کتت بتتردن طتترا و بتتدنام 
هتتای انتتد و بتته دلیتتل شک تتت هتتای از دروغ، تزویتتر و نتتامردمی پنهتتان کتتردههایی که خود را در زیتتر جامتتهان ان 

ی بتتر شتتعر، ایتتن یتتار همیشتتگی هتتای ایتتنختتویش  و تهمتتت  ن ینتتار چنتت ک شتتورد و دراش متتی رونتته افتتراد، حتتتص
د و اعتتتراض یرشتتای ن بتتار برختتودِ شتتعر، لتتب بتته اعتتتراض متت یتت دانتتد. ای شعر متت   ی ه خود را  ربانکاست    ی طیشرا

نتتد و یبی آشتت ته متت  ی ن شتتعر، ختتود را از آن همتته الهامتتات شتتعریتت دهتتد. او در ای ستترم ی،  قربییانخود را در شتتعرِ  
گتتران ی آشتتام و ختتود و دی ختتون دانتتد. شتتعر را الهتتهی و رردِ تهمت به دامتتن نش تتتن را از شتتعر متت   ی رنج و خ تگ

 :داندی جز ح رت نم یزیآوردِ شعر را چ داند و دست ی او م  ی را  ربان
 التهام   یام  ز  وستتتوستتهآشتتت ته    امشتتتتب بتر  آستتتتان  جلتتال تو      

 خون آشتام  یالهتتته  یشتتعر... ا  یا       آمد  ن تتتلاش بته تنگ یجانتتتم از ا
 ی خوانی در رتتتوش متتن  به  مِهر نم        را   یی تتان  ستترود خداک تتت یری د

 .... ی تتن  همه  ربانی امتا.. بتت   استت ا           ی خون ه ت ی ته بتتاز تتشنهکدان تم  
 هتتتتررز نبوده بتتتاده بتته جتام من        ته  جز ح رت  کتتت  و درد  ی اما...در

 ی  نتتام من وفهک تو تتتتتاج پرشتتتک        تده   یتتتد ختتزان دیام  یاف تتوس...ا
 ی ه ب تانکچه  مانتده   آختتر بگتتتتو        آلود    ک اش یتدهی ن دو دیاز من جز ا

 ! ی ن همه  ربانی... اتگر ب  استتت..ی د          خون آشام   یالتهه ی شتتتتعر، ا یا
 ( ۸۵:136۸زاد، فرخ )                                                                                                  

 اجتماعی -سیاسیپرداختن به مسای  
ی وفاصتتلهفکتتران در مرابتتل آن، فرتتر ا تصتتادی و واکتتنش روشتتن 133۲متترداد ستتال ۲۸ی کودتتتای حادثتته

و بتته تبتتع آن، پدیتتدار شتتدن مبتتارزات  134۲ختترداد ستتال  1۵طبرتتاتیِ پتت  از ایتتن حادثتته و همننتتین  یتتام 
کننتتد. از ایتتن جهتتت چریکی و  تل وکشتار مبتتارزان، در اشتتعار اعتتتراض آمیتتز فتتروغ بتته روشتتنی نمتتود پیتتدا متتی 
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ی اعتراتتتات رهچریکتتی و فرتتر ا تصتتادی در زمتت  -اجتمتتاعی، اعتراتتتات سیاستتی  -اعتراتتتات سیاستتی 
 شوند. رر می سیاسی فروغ جلوه 

هتتا و لرزیتتدن دل و دستتتش، هتتا و پتتاکی عتتدالتی و عشتتق بتته فضتتیلت هر شاعر راستتتینی بتته اعتبتتار ن تترت از بتتی 
هتتایی از بتترای بهتتروزی و آرامتتش، نتتارزیر از رتترفتن ستتمت و ستتو در تلاطتتم اجتمتتاعی استتت. شتتاعر نشتتانه

رتتی بیتترون متتی زی روزه رزینتتد. آن را از حتتوجهتتان سیاستتت برمتتی  کشتتد و در ارتبتتاا بتتا جهتتان درونتتی ختتود مرص
تابانتتد. سیاستتت و  تتدرت، بتته طتتور طبیعتتی ی ختتاصص ختتود را بتته بیتترون متتی دهد و سیاست درونی شده رار می 

هتتای اجتمتتاعی در جامعتته استتت. ایتتن تبعتتات، طبعتتاً شتتاعران تتترین آن، تبعتتات ناب تتامانی تبعاتی دارد که مهتتم
د و سرشتتار هتتایی کتته هتتر یتتک، صتتورت و عمتتل دارد. واکتتنشآزارد و بتته واکتتنش وا متتی از اح تتاس را متتی   متعهص

نوی تتند و کننتتد و متتی اعتتتراض متتی  ایعتتدهکنتتد، متناستتب بتتا کتتنش طتترا ختتود را دارد. شتتاعری شتتورش متتی 
نتتد دارای هتتم بتتا ستتکوت، اعتتتراض ختتویش را اعتتلام متتی دهنتتد و عتتدهانترادی ارا ه متتی ای، ر الی می چون آیینه

 کند.ای با دیدی ر الی می و نمادینی انتراد می زاد همنون آیینهو فروغ فرخ 
لات مهتتمص سیاستتی برکنتتار نمادنتتد. در دوره  ی شتتعرا بتته عنتتوان اعضتتای جامعتته، هینگتتاه از تأثیرپتتذیری از تحتتوص

 ، نهضتتت ی اشتت ال ایتتران توستتط متص رتتینی محمدرتتتا پهلتتوی، چهتتار حادثتتهحکومتتت ستتی و ه تتت ستتاله
ی ختتود، تتتأثیرات هتتر کتتدام بتته نوبتته  134۲ختترداد    1۵متترداد و  یتتام    ۲۸دن ن ت، بتته دنبتتال آن کودتتتای  ملی ش

ی بتتر اشتتعار سیاستتی رذاشتتتند. » ، دکتتتر 133۲متترداد  ۲۸ی بعتتدازظهر، روز د یرتته 3:3۰در ستتاعت خاصتتص
ال ضتتل زاهتتدی بتته نخ تتت وزیتتری ی متتردم ایتتران، ستترنگون شتتده و ابومصتتدق، نخ تتت وزیتتر بررزیتتده

اختنتتاق، بتتر کشتتور حتتاکم صتتداهای مختتالف در رلوهتتا خ تته شتتد  .(۲/ ۲: 13۸۷لنگرودی،)«یدرستت  و جوص
در این میان نارهتتان زنتتی هتتم از راه رستتید، زنتتی کتته بتتر ختتلاا پیشتتینیان ختتود در آن دوران بتته تشتتریح و شد. »

هتتا نتتامش بتتر ستتر زبتتان زد، پتترده حتترا متتی پتتروا بتتود و بتتی پرداخت و چتتون بتتی ی خود می بیان اح اسات زنانه
ای بتتا عنتتوان لنگتترودی در مرالتتهشتتم  . (۲۲: 13۷6تهرانتتی تتتولایی، )«فتتراوان پیتتدا کرد افتتتاد و شتتهرتی 

 نوی د: ، می شعرژاشیه شعر شکست بود
ی نبتتود.  فرخ  شتتد. اهتتواز بتتود. از آن ستتالش بتتود کتته شتتعرهایش منتشتتر متتی 1۷-1۸زاد در این دوران خیلتتی جتتدص

ای کتته شتتعرهای پتتردهفرستتتاد. بیشتتتر بتته عنتتوان شتتاعر نوجتتوان بتتی امیتتد ایتتران شتتعر متتی جا برای مجلاتی مثتتل  
آمتتد، در آن فضتتای ستتک  و سیاستتت، بتته نتتوعی فتتروغ را ر تتت. مجتتلات هتتم بدشتتان نمتتی عاشتترانه متتی 

ر نمتتی  کردنتتد کتته بعتتدها فتتروغ از پیشتتگامان وا عتتی شتتعر نتتو خواهتتد شتتد. شتتهرت برج ته کنند. ظتتاهراً تصتتوص
پروایتتی و البتتته ش تتته رفتگتتی شتتعرهای انتتدوه بتتارش بتتود و هتتا بیشتتتر بتته دلیتتل نوجتتوانی و بتتی الفروغ در آن س

 .(۲6: 139۰لنگرودی،)روابط زیادی به کودتا نداشت 
ی اجتمتتاعی، سیاستتی و اعتراتتتی دارنتتد ی پایتتانیِ فتتروغ، شتتعرهایی آمتتده کتته کتتاملًا جنبتتهدر دو مجموعتته      

پرگهییر، اجتمتتاعی در شتتعر  و راه نیتتز ایتتن اعتراتتتات سیاستتی و بتتا طنزهتتایی رزنتتده و تلتتخ همتتراه ه تتتند. مرز
کسییی کییه م یی  هییی  کییس ،  در غروبییی ابییدی،  نیسییت  هییاگ کسییی بییه فکییر  ،  های زمینیییآیهدر شعرهای  

هتتای کنتتیم. در اشتتعار فتتروغ یکتتی از رتتروهپتتذیری فتتروغ را از حتتوادپ سیاستتی مشتتاهده متتی ر، تأثینیسییت
فکتتران ه تتتند. و از ایتتن جهتتت، بختتش ریرنتتد، طیتتف روشتتنفتتروغ  تترار متتی اجتماعی کتته در مرابتتل اعتتتراض  
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متترداد،  ۲۸فکتتران، پتت  از کودتتتای  ابتتل تتتوجهی از اعتراتتتات سیاستتی فتتروغ، بتته واکتتنش ستترد روشتتن
 اختصاص دارد.

 روشنفکران  نقد
فکتتران ایتتران را بتته روانتتیِ روشتتن  -پتتیش از هتتر چیتتز، در هتتم شک تتتن روحتتی   133۲مرداد ستتال    ۲۸»کودتای  

لنگرودی، )«نزدیتتک، در ذهتتن ختتود ر تتم زده بونتتد یفکرانتتی کتته بهشتتتی بتترای آینتتدهدنبتتال داشتتت. روشتتن
ستترد اعتمتتاد شتتدند، چشتتم انتتداز آینتتده، دلررایتتی، بتتی فکران، ن بت بتته هتتر نتتوع آرمتتان روشن.  (1۵  /۲:  13۸۷

ت طلبتتی و دنیتتا ختتواهی، بود. دیگر   نه کورستتویِ امیتتدی مانتتده بتتود و نتته ملجتتأ و پناهگتتایی. روی آوردن بتته لتتذص
ام رونتته هتتا و در وا تتع نادیتتده رتترفتن و فرامتتوش کتتردن ای بتتود، بتته تمتتام ایتتن شک تتت نوعی پاسخ رندانتته و خیتتص

 .(1۷: 13۸1درستی،)اهآن 
استتت و بتترای آنتتان نرشتتی اشتتتِ معجتتزه داشتتتهدفکتتران چشتتمبتتاری در چنینتتی روزرتتاری، فتتروغ کتته از روشتتن 

شتتود و بتته آنتتان هتتا دچتتار ستترخوردری متتی کتترد آن داشتتته، در مرابتتل ستتکوت و عمتتلپتتای پیتتامبران روا متتی هتتم
 اند:شود که چرا پیمان خود را به نان فروختهمعترض می 

راه الهی  از وعده /پی مبران... /م لوب کرده بود /نان، نیروی شگ ت رسالت را /.... چه روزرار تلخ و سیاهی »
 «ها نشنیدند...در بهت دشت  /هی چوپانی رادیگر صدای هی   /های رمشدهو بره /رریختند

 ( 193: 136۸زاد، )فرخ 
-فکرانتتی کتته بتته الکتتل پنتتاه بتتردههاستتت، بتتر روشتتنوجتتورر پتتاکی خواه و ج ت در شعری دیگر، فروغ که آرمان 

 دهد:می رس شورد و اعتراض خویش را چنیناند می 
و   /به ژرفای خویش کشیدند  /فکران راتحر  روشنانبوه بی  /با آن بخارهای ر  م موم / الکل هایمرداب.... »

 . .«های کهنه جویدند..در رنجهاوراق زرنگار کتب را/   / های موذیموش 
 ( 193: 136۸زاد، )فرخ 

فکتتران را متتتی بتتی انتهتتا و روشتتنفکتتران، در سراستتر شتتهر، ظلتحرکتتی روشتتنی بتتی در جتتایی دیگتتر در نتیجتته
-ی ایتتن روشتتنبینتتد. در چنتتین شتترایطی استتت کتته فتتروغ، ناامیتتدی محتت  را در اندیشتتههتتا  متتی ی زنتتدهت اله

 رشاید:رونه لب به شکوه می بیند و اینفکران به وتوح می 
و چند   /ده رنگهای پری جز با رروهی از مج مه  / من در سراسر طول م یر خود /»و.... شهر، شهر چه ساکت بود 

آیا شما که   /با هیچ چیز روبرو نشدم... /آلودی خوابو رشتیان خ ته /دادندکه بوی خاکروبه و توتون می   /رفتگر
کنید که  اندیشه می  / آورراهی به این حریرت یأس   /، ایدمخ ی نموده /انگیز زندری ی نراب غمدر سایه /صورتتان را 

ن /شاید که اعتیاد به بودن  /ی یک زنده نی تند....ت الهچیزی به جز  / های امروزیزنده   /، هامصرا مداوم م کص
ی چوبین خود  به نیزه  / پ  این پیادران که صبورانه /ی زوال کشانده است....به ورطه / امیال پا  و ساده و ان انی را

 /ست است، راست است که ان ان پ  را /آن عارفان پا  بلند اندیش /و این خمیدران لاغر افیونی  /اندتکیه داده
 . دیگر در انتظار ظهوری نی ت ...

 ( 199:136۸زاد،)فرخ 
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 یحلرتتهشتتود کتته او را از دنیتتای پتتوچ و شتتگ ت دل مردرتتان و نتتامردان، از »فتتروغ رتتاه آرزومنتتد مررتتی متتی     
-پریشتتان  فکتتر نمایتتان تهتتی م تتز ورتتو، ایتتن روشتتنزیتتاده  هییایسوسییکآشناییان در وا ع بیگانتته و از محافتتل   

 : های خاموشی و نی تی رهایش سازد اندیش، برکند و در دور دست 
که مرده بود به من پند دارد که پرواز را به خاطر   ایپرنده /کندمی تن   هوای مانده ملولم  /ی درختانممن ار سلاله»

من از   /تو ف کنم چرا  /اندهمیشه بر مدار ص ر س ر کرده /معیارهای سنجش  /در سرزمین  د کوتاهان  /ب اارم
 . کار حکومت محلی کوران نی ت....« / لبم ی نامهو کار تدوین نظام  / کنممی عناصر چهاررانه اطاعت 

 ( 1۵۷: 13۸۷زاد، )فرخ 
دان تتتند، از ایتتن بتته بعتتد از تمتتام  یتتد و بنتتدها فکران که بیش از کودتا، خود را در  بتتال متتردم م تتئول متتی روشن

 .(۷۰:13۸1)درستی،اختیار کردندی عزلت رها شده، روشه
 سراید:خ ران موجود چنین می زده و ای کودتفکران در جامعهفروغ در اعتراض به سکوت روشن

لایمان بیاوریم به ویرانه /یمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ا /»ایمان بیاوریم ی  های واژرون شدهبه داس   /های باغ تخیص
 «...بارد می که چه برفی  نگاه کن  /های زندانی و دانه /بیکار

 ( ۲3۷: 136۷زاد، )فرخ 
هتتای پتت  از کودتتتا استتت. فضتتایی توصتتیف فضتتای خ رتتان، در ستتال  ،سییوزدمیشییعر دلییم بییرای باغ ییه 

کنده از بوی شک ت و ت لیم که در آن    هتتای ستترخ و ، توصتتیف رنتتگ بتتاختنِ آرمتتان کنییدغییرور، گییدایی میییآ
حکایتتت ناامیتتدی   میراثشتتان انتتد و  فکتتران کتته اکنتتون بتته الکتتل پنتتاه بتتردهمردرتتیِ روشتتنسبز و سرخوردری و دل

یخ و  شییاهنامهاستتت و دیگتتر جتتز استتت. ن تتل رذشتتته بتتار ختتود را بتتر زمتتین رذاشتتته  ناسییخ التییوار
ی ستتالی استتت کتته در ایتتن جامعتتهپتتدر، نمتتاد روشتتن فکتترانِ میتتان  .(1۷۲: 13۸4مراد کتتوچی، )خوانتتدنمی 

بتتین فکتتران کوتتتهای نتتدارد و فتتروغ در ایتتن   تتمت از شتتعر بتتر ایتتن رونتته روشتتنثتتهکودتا زده، امید به هتتیچ حاد
 تازد:می 
و در اتا ش از   / و کار خود را کردم /من بار خود را بردم / از من رذشته است  /از من رذشته است  /روید... پدر می »

 .یا ناسخ التواریخ ...« /خواندمی یا شاهنامه   /صبح تا غروب 
 ( ۲44: 136۸زاد، )فرخ 

تتتر استتت کتته ن تتبت بتته هررونتته بهبتتودی در وتتتع باغنتته ناامیتتد استتت. او فرتتط ی ن ل جوان برادر نماینده      
شناستتد. او شتتمارد. او جتتز متترگ، راه دیگتتری بتترای باغنتته نمتتی کند و مشتتکلاتش را بتتر متتی باغنه را استهزا می 

( فتتروغ در   تتمتی دیگتتر از ایتتن تتتراژدی 1۷۵:  13۸4مرادی کتتوچی،  )برای فراموشی بتته الکتتل پنتتاه بتترده استتت 
فکتتر نمایتتان جامعتته کتته بتته جتتای درمتتان درد نا ، با اعتراض بتته بتترادر ختتویش بتته عنتتوان نمتتادی از روشتتنغم

رونتته فریتتاد ی کودتتتازده را ایتتنامعتتهی دردنتتاِ  ناشتتی از ررفتتتاری ج انتتد، عرتتدهجامعتته، بتته الکتتل پنتتاه بتترده
 زند:می 
که زیر پوست   /هاماهی  یجنازه و از  /خنددمی  هاعلف برادرم به اغتشاش  / برستان  رویدمی ... برادرم با باغنه »

  /برادرم ش ای باغنه را  /برادرم به فل  ه معتاد است   /دارد.می رشماره ب /، شوندهای فاسد تبدیل می به ذره   /بیمار آب
ب یار دردمند و   /کند بگویدو سعی می    /زند به در و دیوارو مشت می  /کنداو م ت می  /دانددر انهدام باغنه می 

 «.شود...در ازدحام میکده رم می   /اش آن  در کوچک است که هر شب و ناامیدی /خ ته و مأیوس است...
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 ( ۲4۵: 136۸زاد، )فرخ 
 شاعراننقد 

فکتتران، تحتتت تتتأثیر حتتوادپ سیاستتی آن روزهتتا  تترار ررفتنتتد و شتتعر ایتتن روشتتنشاعران نیز به عنتتوان طی تتی از  
ی خلتتق، بلکتته پناهگتتاه شک تتت خوردرتتان و نومیتتدان و از راه مانتتدران شتتاعران  دیگتتر نتته ستتلاح مبتتارزه 

 .(۷1: 13۸1)درستی، است 
ن  نگرشتتی بتته ی ارژنتتگ، بتتا عنتتوای پیتتاپی، در ه تتته نامتتهدر چنتتد شتتماره  1339ای در ستتال فتتروغ در مرالتته

نوی تتد: رتترایِ پتت  از کودتتتا، متتی شعر امروز، در دفاع از شتتعر اجتمتتاعی و در اعتتتراض بتته شتتعر شتتاعران درون 
هتتای ختتود مشتت ولند و ایتتن بتته ستتبب آن پردازنتتد، بلکتته بتته بتتزرگ کتتردن حرتتارت شعرا بتته بیتتان درد ختتود نمتتی 

تنتتگ   یدرینتتهکننتتد. شتتعر امتتروز، از  است که در حریرت درد بزررتتی ندارنتتد و یتتا درد بتتزرگ را اح تتاس نمتتی 
ی که بر آن عنکبوت  انتتد، فکتتری، تتتار ب تتتهستتوادی و کوتتتههای خودختتواهی، تنبلتتی و بیشتتتر او تتات بتتی و محررص

 (. 61۰/ ۲: 13۸۷)لنگرودی،نگرد...دنیای بیرون را می 
ر از سیاستتت و شک تتت فکتتری، بتته   ای مرز پر گهییر،  او در شعر بتتا زبتتانی طنتتز بتتر ایتتن رونتته شتتاعران کتته متتتأثص

د به اجتماع پرداختهرسرودن اشعاری غی  شورد:اند، چنین می ان انی و دور از تعهص
سال   هایسال و تی که وا عیت موجود تو پ  از   /موهبتی ت زی تن، آن هم /... در سرزمین شعر و رل و بلبل»

که،   /بینمششصد و ه تاد و هشت شاعر را می   ، با اولین نگاه رسمیم از لای پرده  /جایی که من /شود.پذیرفته می 
و از صدای اولین  دم   /رردنددر لای خا  روبه، به دنبال وزن و  افیه می  /حره بازها، همه در هیأت غریب ردایان 

ن  /موززارهای تیره، ششصد و ه تاد و هشت بلبل مریکباره، از میان لجن /رسمیم خود را به شکل    /که از سر ت نص
 « .اندپیر درآورده ششصد و ه تاد و هشت کلاغ سیاه

 ( ۲1۷: 136۸زاد، )فرخ 
 :زندمی ترین تصویر این دهه را فروغ این رونه فریاد ترین اعتراض و روشندر پایان کامل      

 ..«زنم ..حرا می و از نهایت شب  /من از نهایت تاریکی  /زنم من از نهایت شب حرا می »
 ( 196)همان: 

یکی  اعتراضات سیاسی،  ر
ی چهتتل تتتا ی دوم دهتتهپایتتانی نیمتته هایستتالاشتتعار اعتتتراض آمیتتز چریکتتی در تتتاریخ ادبیتتات معاصتتر ایتتران، 

کنتتده از خشتتم، ختتروش و خشتتونت و زاده و نتیجتته»ریتترد. متتی ررا در ب 13۷۵ستتال  ی ایتتن تجربتته شتتعرهایی آ
ر کتته دیگتتر ا تتدامات  حانه و محافظتتهو ت کتتص کارانتته، کتتارایی و کاررشتتایی ختتود را از دستتت داده و هنگتتام مصتتلص

ل به حرکت  حانه و شهادت طلبانه فرتوسص  .(33۷: 13۸4)پورچافی، «است  رسیدهاهای م لص
صتته ی آن استتت... در این اشعار،  صتتد، تتتربه زدن استتت، بتته همتتین منظتتور صتتراحت و ستتادری، اولتتین مشخص

استتت کتته بایتتد بتتا تعتتابیر آن منطبتتق    ییه گفییتنن هتتیچ ارزش و اعتبتتاری نتتدارد. اصتتل  در این شعر چگونه ر ت
ی طبیعتتت نیتتز ستتخن ر تتتن، رنتتاهی استتت کتته هررتتز باشد.  صد، انگیزش است. در این اشتتعار از عشتتق و حتتتص

بتتریم کتته در آن ستتخن ر تتتن ای بتته ستتر متتی رویتتد: در زمانتتهمتتی   برشییتریرد، چنان که   مورد بخشش  رار نمی 
 .(34: 13۸۷)خطیبی، رختان جنایتی است از د
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 -ی اعتتتراض سیاستتی ی طبیعتتی رتتذار از مرحلتتهچریکتتیِ فتتروغ، نتیجتته -اشتتعار اعتتتراض آمیتتز سیاستتی 
اجتمتتاعی ختتود، در اعتتتراض بتته اوتتتاع ناب تتامان کودتتتا،   -زاد در اشتتعار سیاستتی اجتماعی اوست. فتتروغ فتترخ 

بتتل زبتتان اعتتتراض ختتود  تترار داد  امتتا در اشتتعار فکتتران و تتتا حتتدودی شتتاعران را مرابتتیش از همتته، روشتتن
استتت.   134۲ختترداد ستتال    1۵ی ختتونین  آمیز چریکیِ ختتود، تنهتتا نتتاظر اوتتتاع بحرانتتیِ پتت  از وا عتتهاعتراض

هتتایی چتتون ستتلاح و استتلحه، ختتون، لالتته، بمتتب، آن جا کتته فضتتای جامعتته و فضتتای ادبیتتات ایتتن دوره را واژه 
 کرده است.رموشک و اعدام پ

خرداد، متتردم بتتا آرتتاهی از دستتتگیری مرجتتع ترلیتتد ختتود، در تهتتران شتتروع بتته تظتتاهرات کردنتتد   1۵صبح روز  
هرکتته بتتا حملتته بتته ای تتتگاه رادیتتویی، نظامیتتان بتته ستتوی متتردم تی ی زیتتادی را بتته ختتا  و انتتدازی کردنتتد و عتتدص

و حمایتتت از مرجتتع پوشتتان، بتترای شتترکت در تظتتاهرات ختتون کشتتیدند. در با رآبتتاد و ورامتتین نیتتز کتته ک تتن
هتتا درریتتر شتتدند. در ایتتن رو و بتتا آن ترلید ختتود،  صتتد حملتته بتته تهتتران را داشتتتند، بتتا مخال تتت متتأموران روبتته

ای زنتتدانی و ستتا  اعتتدام ی نظامیتتان بتته شتتهادت رستتیدند، عتتدهدرریتتری تعتتداد زیتتادی بتته تتترب رلولتته
 .(۷۵: 13۸1)درستی، شدند

و  رودیاگرمیی علییی موسییوی، خسییرو گلسییرخی، زاده نعمییت میییرزافتتروغ بتتر ختتلاا شتتاعرانی چتتون 
یعتینوی تتندرانی چتتون  ،  صتتدش از ستترودن ایتتن اشتتعار، تشتتویق و ترغیتتب جییلال آل اژمیید، علییی شییر

ت وختتیم جامعتتهحرکت انرلابی مردم نبود. او تنها نظتتاره   ایی ایتتران بتتود. او تنهتتا دلتتش بتترای جامعتتهرتتر وتتتعیص
 نداشت. جامعهشوند. وهیچ امیدی به بهبودی ر آویخته می سوخت که جوانانش یا کشته و یا به دامی 

ی فاستتدی، بتتدیهی استتت کتته ن تترت، جتتایگزین عشتتق رتتردد. ایتتن ن تترت از ی و باغنتتهدر چنتتین جامعتته
تتتری هتتای بتتزرگ هتتای کوچتتک تبتتدیل بتته ن تترت یابتتد و بعتتدها، بمتتب های مدرستته راه متتی کودکی به درون کیف

ه و حتتوض بتته جتتای آن کتته سرشتتار از ختتا  زاینتتده، بتتذر، رتتل، آب رردنتتد، باغنتت می   خم اره و مسلس چون  
اد خانتتههتتای  رمتتز باشتتد، تبتتدیل متتی و متتاهی  )مرادی کتتوچی، بتتارهتتای متترگ ای از ستتلاح شتتوند بتته زرص

13۸4:1۷۷). 
  /و من جر شدن  /آیداز پشت در صدای تکه تکه شدن می  / تمام روز /ی ما تنهاست حیاا خانه /حیاا تنهاست »

همه بر روی  های ما/ هم ایه /کارند.خمااره و م ل ل می  / شان به جای رلهای ما همه در خا  باغنههم ایه
و   /انبارهای مخ ی باروتند / های کاشی، بی آن که خود بخواهندو حوض  /رذارندپوش می رس /حوض کاشیشان 

 .« ی ما ریج است نهحیاا خا /اندهای کوچک پر کردهاز بمب  / شان راهای مدرسههای کوچه، کیف بنه
 ( ۲4۷:136۸زاد، )فرخ 

 روید:ی ریج، از اعدام و زندان انرلابیون سخن می فروغ در جایی دیگر در اعتراض به این جامعه
یِ  های پریده رنگِ خانهاز میان پنجره /افتند و از ارت اع درختان به خا  می  / تجربههای کوچک بی .. ستاره ».

 . « آید...ها صدای سرفه می شب  /هاماهی 
 ( ۲4۷:136۸زاد، )فرخ 

بتتا بتته تصتتویر کشتتیدن خیانتتت، جنایتتت، اعتصتتاب و کشتتته  نوسییتالژی،ی بتته شتتیوه  بعیید از تییو،او در شتتعر 
 دهد:ی پانزدهم خرداد، این چنین اعتراض خویش را سرمی ی ایرانِ پ  از وا عهشدن مبارزان جامعه
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سازی دل  های اسلحهو به صدای سوت کارخانه /ها را کشتیم....بعد از تو ما صدای زنجره  /... ای ه ت سالگی »
ه / ها رابعد از تو ما تمام یادراری /بعد از تو ما به هم خیانت کردیم /ب تیم....  های من جر  های سرب و با  طرهبا تکص

 /ها رفتیم و داد کشیدیمبعد از تو ما به میدان  /ایمی دیوارهای کوچه زدودههای رچ ررفتهراهاز ریج /، ی خون شده
 «مرده باد... /زنده باد

 ( ۲3۸- ۲39)همان: 
، در اعتتتراض بتته اعتتدام و  تتتل و عتتام مبتتارزان و معترتتتان، ایتتن رونتته بتتا زبتتانی نمتتادین پنۀییرهفتتروغ در شتتعر 

 کشد:فریاد می 
این   /بودند...مصلوب کرده /ر دفتری به سنجا ی د  /لبریز از صدای وحشت پروانه است که او را  /... و م ز من هنوز»

و تی    /ای دوست، ای برادر ای هم خون  /های مردس نی تند آیا طنین آیه /و این ابرهای م موم /، ان جارهای پیاپی 
 «رل ها را بنوی  ...تاریخ  تل و عام /به ماه رسیدی

 ( ۲4۲:136۸زاد، فرخ )
پاو در شعر         دهد:ی خویش را سر می ی طنز، این رونه شکوه بردن شیوه ، با به کار گهرر مرز

میدان دید باز و    /که رر چه نان ندارد. اما به جای آن   /امنهاده /ی ه تی ای  دم بر عرصهی سازندهمن در میان توده»
به میدان   و در مناطق پر ازدحام، /از جنوب به میدان باستانی اعدام /اشکه مرزهای فعلی ج رافیایی  / وسیعی دارد 

 . «توپ خانه رسیده است...
 ( ۲۲۰ :)همان 

ر  کییدکنیشییفیعیدر متتورد ایتتن اشتتعار همتتین بتت  کتته » در کتتتاب ادوار شتتعر فارستتی، فتتروغ را نخ تتتین مبشتتص
حانه می های چریکی و مبارزه جنگ  (34۰:13۸4)پورچافی،داند.«ی م لص

 عدالتیی طبقاتی و بیفقر، فاصله بازتاب
ت آن در هتتیچ دورانتتی توستتط هتتیچ یتتک از موتتتوعات فرتتر و بتتی  عتتدالتی، از جملتته مبتتاحثی استتت کتته اهمیتتص

ختتاذ سیاستتت های سیاسی،  ابتتل انکتتار نبتتوده و نی تتت و آن ها و نظامجریان  هتتای جتتا کتته حاکمتتان جامعتته بتتا اتص
انتتد، بختتش ی طبرتتاتی را بتترای متتردم ختتویش بتته ارم تتان آوردهعتتدالتی و فاصتتلهغلتتط ختتویش، فرتتر و بتتی 

 ، به این مروله اختصاص دارد.معاصر ادبیات ررایانهوا عاز اشعار عظیمی 
هتتای جنجتتال برانگیتتزی، شتتاه بتته تثبیتتت  تتدرت ختتود پرداختتت و طتترح  133۲متترداد ستتال  ۲۸پ  از کوتتتادی 

، بتته اجتترا رذاشتتت. اجتترای دادمتتی موسوم به انرلاب ستت ید کتته محتتور اصتتلی آن را اصتتلاحات ارتتتی تشتتکیل  
ی ا تصتتادی و درررتتونی ستتاختار اجتمتتاعی ایتتران چنتتد برابتتری درآمتتدهای ن تتتی، توستتعهها و افتتزایش  این طرح 

-در پتتی 13۵۰و  134۰هتتای هتتای اجتمتتاعی را در دهتتهو در عتتین حتتال افتتزایش اختتتلاا طبرتتاتی و تتتنش
 .(6۲: 13۷۷نژاد، )غنی داشت 

هی از روستتتاییان بتته دنبتتال بهبتتود  به دنبال طرح انرلاب ستت ید   ت بختتش  ابتتل تتتوجص هتتای آشتتکار متتالی و جتتذابیص
-شتتد، بتتا انگیتتزه نشینی، به همراه کاررران کشتتاورزِ بیکتتار شتتده کتته عمتتلًا زمینتتی نصتتیب آنهتتا نمتتی رزندری شه

هتتا و ادارات و ملاسص تتات ختتدماتی و کی تته، بتته مدرستتهوزادران ناهتتای مت تتاوت، جتتذب شتتهرها شتتدند. روستتت
بییه  تتواره  ده شتتهرهایی بتتی   آن شتتد کتته پتت  از متتدت کوتتتاهی،هتتا راه یافتنتتد. و نتیجتته،  کاررران بیکار به کارخانه
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از هتتر جتتای ایتتران سرکشتتید کتته نتته خصتتلت روستتتا را داشتتت و نتته فرهنتتگ شتتهری  قییول مییارکس وبییه
  (.16/ 3: 13۸۷)لنگرودی، را
-رویتتای یتتک بیتتداری یتتا بیتتداری یتتک رویاستتت. رویتتایِ زحمتتت   کسی کییه م یی  هییی  کییس نیسییت،شعر  »

ی محتتروم از نتتتایج ی شتتهرها، بتته عنتتوان عناصتتر متتادون طبرتتهانتتد و در حاشتتیهآمتتدهکشان شهری که از روستتتا  
تتتتتر باشتتتتد، بتتتتارزتر و ر تتتتترده توان تتتتت می صتتتتنعتی کتتتتردن، بتتتتا آرزوهتتتتای محتتتتدود کتتتته 

  .(۲3:13۷9)سرکوهی،«زیندمی 
ننتتد کعتتدالتی و فرتتر را در  متتی هتتایی استتت کتته بتتی ی ان تتان این شعر اعتراض، کتتود  معصتتوم درون همتته      

بیننتتد کتته مثتتل هتتیچ کتت  نی تتت. هتتا، ختتواب ک تتی را متتی ی رنتتجپذیرند و با ایمان، در انتظار پایان همهو نمی 
کشتتید و بتتا ستتختی آشتتنا بتتود و از طرفتتی، نگتتاه تیتتزبین و آید تتتا همتته چیتتز را   تتمت کنتتد. فتتروغ رنتتج متتی می 

-ز در کوچتته و خیابتتان هتتایی کتته هتتر روظتتری ش، در خصتتوص دردهتتای جامعتته و تضتتادهای طبرتتاتی و رنتتج
رذاشتتت. درد فتتروغ، دردِ جامعتته بتتود. درد فتتروغ، مردمتتی بتتود ای راحتتتش نمتتی دیتتد، لحظتتههای شتتهرش متتی 

 زند:رونه فریاد می این انتیاری عدالتی را به شیوه زند. و او این همه فرر و بی که فررشان حرا اول را می 
و یک چراغ   /یک چارچرخه داشته باشد  /که یحیی  /اهدخومن چردر دلم می  /آید...ام ک ی می من خواب دیده»

 /آیدمی ک ی  /بنشینم /هاها و خربزه ی یحیی میان هندوانهکه روی چارچرخه /خواهدو من چردر دلم می  / زنبوری
و پا ی را   /کندو نان را   مت می  /اندازد و س ره را می  /آیدک ی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می 

و روز اسم نوی ی را   مت   / کندو شربت سیاه سرفه را   مت می  /کندو باغ ملی را   مت می  /کند  مت می 
و سینمای فردین را   /کندلاستیکی را   مت می  هایچکمه و  /کندمری  خانه را   مت می  ینمره و  /کندمی 

و سهم ما  /کنداد کرده باشد   مت می و هر چه را که ب /کندسید جواد را   مت می  هایدرخت و  /کند  مت می 
 « ام ...من خواب دیده /دهدرا هم می 

 ( ۲۵۰: 136۸زاد، )فرخ 
پرگهییرفروغ در شعر   -، بتتا زبتتانی طنتتز، فرتتر و ناب تتامانی اجتمتتاعی و ا تصتتادی را بتته بتتاد اعتتتراض متتی ای م ر

 :زند کهریرد و این رونه فریاد می 
  /رفتم کنار پنجره، با اشتیاق، ششصد و ه تاد و هشت   /از فرا شادمانی  /... آه دیگر خیالم از همه سو راحت است »

و زیر ششصد و ه تاد و   /درون سینه فرودادم /و بوی خاکروبه و ادار منرب  شده بود /بار هوا را که از غبار پهن
 « زاد...فروغ فرخ  /نوشتم  تقاضای کارو روی ششصد و ه تاده و هشت  /بدهکاری هشت  ب  

 ( ۲16:136۸زاد،)فرخ 
 فمینیسمی هایاندیشه

برخوردارنتتد ارا تته   ی ت مناستتبعیتت ه در آن زنتتان از مو  کتت مطلتتوب    یار از جامعتتهیتصتتو  یتتکد بتوانتتد  یتت  م باینیفم
ختتود بتته   ی اتیتت ن راهبتترد عملیتتیه بتتا تعکتت ن  یتت ار ختتود  تترار دهتتد و بتتالاخره اکتت ند. مجموع  مطالباتش را دستور  ک

ص ستتازد  هتتایروش ج منتتابع پرداختتته و یو ب تت  ی ستتازمانده ر ختتود را مشتتخص  :13۸۷،)پور شتتهراممشتتروع و متتلاثص
در شتتعر ختتود  انتتدپرداختهشتتعر ادبیتتات فارستتی ایتتران بتته موتتتوع زن  یحتتوزه امتتا شتتاعرانی کتته در   (96

ی ی فیمینی تتم دستتت یابنتتد. از ایتتن رو شتتاید ایتتن آثتتار نتوانتتد در زمتترههتتای تعریتتف شتتدهنتوان تند بتته ویژرتتی 
انتتد،  و تیتت  تیتتز مکتتتب فیمینی تتم جتتای ریتترد  امتتا از آنجتتا کتته در شتتعر ختتود، مظلومیتتت زن را فریتتاد کشتتیده
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ررا از نتتوع تتتوان ر تتت شتتعر آنهتتا شتتعری وا تتعانتتد، متتی اعتراض خود را به سمت نظام مردستتالاری نشتتانه ررفتتته
بختتش عظیمتتی از شتتعر ختتود را ختتوریم کتته   ی شتتعر و ادب فارستتی بتته شتتاعرانی برمتتی است. در پهنهاعتراتی  

بتتا بتته حرتتوق اجتمتتاعی زن اختصتتاص داده، تتتا بتواننتتد بتتا تتتأثیر از سرنوشتتت تلتتخ ختتود، اعتتتراض ختتویش  را 
ت حرتتوق ختتویش و نظتتام مردستتالاری بتته تصتتویر بکشتتند.  هتتای فیمینی تتمی رتترایش در در متتورد محرومیتتص

توان تتتند موجودیتتت م تتترلی داشتتته ی برنتتد و نمتت ستتراها بتته ستترمی هتتا و حتترمای کتته زنتتان در پتت  پتتردهدوره 
ت او بتته هم تتر و پتتدر واب تتته باشند، در فرهنگتتی کتته حتتتی نتتام زنِ هنرمنتتد بتته صتتراحت بیتتان متتی  شتتد و هویتتص

ای کتته شتتد، در جامعتتهبود، در فرهنگی که عجوزه و سوسک همیشتته مونتتث بتتوده و متترد بتته شتتیر نتتر تشتتبیه متتی 
هتتای شتتعری ظتتاهر نشتتد، فتتروغ بتتا انتشتتار مجموعتتهزن، جتتز در نرتتش معشتتو ه و ستتا ی، در نرتتش دیگتتری 

ی پتتروای ختتویش، نظتتام پوستتیدهاو بتتا ستترودن اشتتعار بتتی   .(3۰:13۸۵)زواریان،ختتود،  یتتامی را جتتان بخشتتید
هتتای ستتنت شتتعری و مردستتالاری را در شتتعر و در زنتتدری زناشتتویی رستتوا کتترد و بتتا اعتتتراض ختتویش، پتترده

رویتتد: آروزی متتن آزادی زنتتان ایتتران و ت تتاوی حرتتوق بی تتت ستتالگی متتی دریتتد. فتتروغ در  هتتمرختتانوادری را د
برنتتد، عتتدالتیِ متتردان متتی هتتایی کتته ختتواهرانم در ایتتن مملکتتت در اثتتر بتتی ها بتتا متتردان استتت. متتن بتته رنتتجآن 

م دردهتتا و آلام آن  بتترم. آروزی متتن ایجتتاد یتتک هتتا بتته کتتار متتی کاملًا وا ف ه تم و نیمی از هنتترم را بتترای تج تتص
ت محیط م  هتتای علمتتی و هنتتری و اجتمتتاعی بتتانوان استتت. آروزی متتن ایتتن استتت کتته متتردان  اعد بتترای فعالیتتص

اجتتازه بدهنتتد کتته استتتعداد و ذوق خودشتتان را ظتتاهر  هتتازن ایرانتتی از خودپرستتتی دستتت بکشتتند و بتته 
  :(۵9: 13۷۷)جلالی، سازند

 درهای     را بیتتتا  بگشتتتای           بیا ای متترد ای  متتتوجود خود خواه  
 رهتا کن دیگرم   ایتن  یک ن   را        ارر عمتتتری  بتتته زنتتتدانم کشیدی   

 ی پتترواز دارم به ستتتتتر انتتدیشته           من آن مرغ، آن  متتترغی که دیری ت 
 ها  ستتر آمتتد روزرارم به ح تترت        ی  تنگ    سرودم نالتتته  شتتد در سینه

 ( 34:136۸فرخزاد،)                                                                                                   
ی متتی اصتتولًا فتتروغ، ازدواج در جامعتته کتترد. در اشتتعار او ی ستتنتی ایتتران را ترمتتزی بتترای پیشتترفت تلرتتص

ت  ل بتته امتتری   هتتای اعمتتال شتتده از ستتوی هم تتر و حتتتی پتتدر، از شتتکلمحدودیص شخصتتی ختتارج شتتده و مبتتدص
ی و عمومی رشته است. او در اعتراض به چنین محدودیت   روید:هایی می کلص

 ی  پتتترواز دارم به ستتتر  اندیشتتته        منم آن مرغ، آن متترغی که دیری ت  
 ها سترآمد روزرتتتتتتارم به ح ترت         ی تنگ   در  سینه سرودم نالتته شتتد 

 کتته متن  باید  بگتتتتویم راز خود را        هایم متتزن    ل ختتتموشی   ب به  ل
 طتتتنین آتشتین  پتتتتترواز  خود را          به روش متتردم  عتتتتالم رستتانم   
 مگو ننگ است  ایتن شتعر ننگ است         ولی ای مترد ای متوجود خود خواه  
 فضای  این     تنگ است ننگ است.        بتر آن شتوریده حتتتالان هیچ دانی     

 ( 34:136۸زاد،فرخ )                                                                                                   
کنتتد و در  التتب ش، تلویحتتاً بتته تعتتارض هم تترداری و پیشتترفت فکتتری اشتتاره متتی هتتایفروغ در یکی از نامه      

 دهد: یکی ر تار، اعتراض خویش را چنین سرمی 
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خوشتتبخت باشتتم، آن و تتت بتته یتتک اتا تتک کوچولتتو و شتتوهری   توان تتتممی ای کاش این طور بتتودم، آن و تتت   
هتتای   ر تتص و پوشتتیدن لبتتاسخواست تا آختتر عمتترش یتتک کارمنتتد جتتزء باشتتد.... و رفتتتن بتته مجتتالکه می 

معنتتیِ های هم ایه و دعتتوا کتتردن بتتا متتادر شتتوهر و خلاصتته بتته هتتزاران کتتار کثیتتف و بتتی  شنگ و وراجی با زن 
شتتناختم و مثتتل کتترم ابریشتتم در دنیتتای محتتدود و تاریتتکِ تتتر و زیبتتاتری را نمتتی دیگر،  انع بودم و دنیتتای بتتزرگ 

 .(19: 13۸1اد، ز)فرخ .رساندمخود را به پایان می  کردم و زندری لولیدم و رشد می ی خود می پیله
هتتای او نمتتودی از نگتترش او بتته جهتتان و ان تتان معاصتتر استتت، تتتمن ایتتن کتته فتتروغ در شعر فتتروغ، توصتتیف

هتتا در آثتتارش از عشتتق و زنِ عاشتتق ب تتیار ر تتته، بارهتتا در متتورد اح تتاس مادرانتته کتته همتته از نظتتر فمنی تتم
لی کتته ن تتبت بتته ایتتن م تتاهیم هتتیچ نظتتر من تتی نتتدارد و از وتتتع متتردود استتت، صتتحبت کتترده استتت. در حتتا

کنتتونی زنتتان در اجتمتتاع هتتم راتتتی نی تتت. فتتروغ بتتر ایتتن بتتاور استتت کتته در ایتتران همنتتون ب تتیاری از 
انتتد. او در برختتی کشورهای دیگر، متترد ستتالاری رایتتج استتت و در جتتای جتتای آن، زنتتان متتورد ظلتتم وا تتع شتتده

 است:را بیان کردهاز اشعارش، برخی از این موارد 
ی  ی مردهکه ابر از آسمان ببارد و مرد بر جنازه   /باز، باز، باز / که این درینه باز شود /آیا زمان آن نرسیده است »

 .« زاری کنان نماز بگذارد  /خویش
 ( 196:136۸زاد،)فرخ 

 روید:و نیز می 
شود به مرد  چگونه می  /فرمان ای ت داد /سررردان صبور، سنگین،  /رود این ان شود به آن ک ی که می »چگونه می 

 « .ر ت که او زنده نی ت./ او هیچ و ت زنده نبوده است 
 ( ۲۲9)همان:

شتتدن در دنوعتتان ختتویش بتته ختتاطر محدوی مردستتالاری و شتتکوفا نشتتدن هتتمفتتروغ در اعتتتراض بتته جامعتته
ی بعتتدی بتته جن تتان و در مرتبتتهی ستتبز شتتدن، جوانتته زدن و تولتتد دوبتتاره را بتته هتتم  تت  زنتتدری متترد، وعتتده

دهتتد کتته بتته تولتتد دوبتتاره ایمتتان دارنتتد. او در ابیتتات زیتتر بتته ختتوبی شتترح حتتالی از هتتایی متتی ی ان تتان همتته
هوتتتعیت کنتتونی زن آن دورانِ جامعتته متتی  ی زنتتدری استتت و در نهایتتت زنتتی دهتتد. زنتتی کتته درریتترودارِ روزمتترص

انتتدازی کتته پتتردازد. چشتتمانتتدازی دیگتتر متتی و چشتتمکه  ربانی زندری است و ستتا  بتته معرفتتت دنیتتای دیگتتر  
اعتراتتتی  تولییدی دیگییر،کننتتد. در وا تتع بخشتتی از شتتعرِ هتتایش لانتته متتی در آن پرستتتوها در رتتودی انگشتتت 

 ای خوب و تولدی دیگر است:است بر وتعیت زنان و همننین نویدی به رسیدن به آینده
ی  سهم من پایین رفتن از یک پله /ریرد ی آن را از من می اآسمانی ت که آویختن پرده /سهم من /سهم من این است »

و در   /هاست سهم من رردش حزن آلودی در باغ خاطره  /و به چیزی در پوسیدری و غربت و اصل رشتن /متروک ت 
سبز    /کارمهایم را در باغنه می دست  /دارم.هایت را دوست می دست  /: رویداندوه صدایی جان دادن که به من می 

 «. تخم خواهند رذاشت... /و پرستوها در رودی انگشتان جوهریم /دانمدانم، می دانم، می شد، می خواهد 
 ( ۲۲4:136۸زاد،)فرخ 

تتترین هتتای زن ایرانتتی استتت. بتتزرگ پنتتاهی هتتا و بتتی او، تصتتویر محتتدودیت  دیییوارو  سییایهی دو مجموعتته      
هتتایی بتتود کتته دختتتری ستتاده زنجیتتر ستتنت آورد، ستتنگینی و زختتم  متتی ری عصیان را بتته فریتتاد ددردی که عصاره 

ت متتردی دیگتتر درمتتی  ای بتته دور ی میتتوه یتتار و یتتاور را چتتون ت التتهآرود، یتتا زنتتی بتتی دل را چشم ب ته، به مالکیتتص
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تحتتر  و خشتتک و ختتالی زناشتتویی، متتاجرا، یعنتتی بتته زنتتدری بتتی انداخت یا به سرنوشتی تلتتخ و ستترد و بتتی می 
 سارد:می 
این چنین تنگ ررفته است   /راز این حلره که انگشت مرا  /زر  یحلره راز این  / ت دختر  خنده کنان ر ت که چی »

خوشبختی   یحلره  /: مرد حیران شد و ر ت  /این همه تابش و رخشندری است  /او  یچهره راز این حلره که در  / بگو
  /معنی آن شک باشدباز در  /دختر  ر ت: دری ا که مرا /همه ر تند مبار  باشد /زندری است  یحلره است، 

روزهایی که به امید وفای   /او یفروزنده دید در نرش/   /زر یحلره زن اف رده نظر کرد بر آن  /رفت و شبی  هاسال 
باز هم تابش و   /او ایچهره وای، این حلره که در  / زن پریشان شد و نالید که وای /به هدر رفته، هدر  /شوهر

 «.بردری و بندری است  یحلره  /رخشندری است 
 ( 66:136۸زاد،)فرخ 

زنتتد کتته  ربتتانی خودختتواهی مردنتتد و شتترافت و نجابتشتتان های ستتاده و شتتریف حتترا متتی راه فروغ به زبان زن 
 شود:به نادانی تعبیر می 

 آن ک  کتته متترا امید و شادی بود          آن ک  که متترا نشاا و م تی داد  
 ن  ستتتاده لوح عادی بود او یتتک ز        هر جتتا  که نش ت بتی تامل ر ت  

 ( ۵۰همان:)                                                                                                           
 شورد: کنند، می ی کامجوییِ خویش،  لمداد می فروغ، راه بر مردان که زن را تنها وسیله

 ی ظتتاهر نتدیدند در او جتتز جتتلوه        به او جز از  هتتتوس  چیزی نگ تند   
 که  زن را بهتتتر  عشترت  آفتتریدند     به هر جتتا رفت در روشش سرودند    

 ( ۲۷همان:)                                                                                                            
   دهد:رونه اعتراض خویش را سر می باز در این مورد اینناآشنا، او در شعر 

 متتن چتته  رویتم   تتلب  پتر امید را        ختواهد ز من  او شراب بوستتتته می 
 تتتذت  جتتاویتتتد را طتتتتالبتم آن  ل        او به فتتکر  لذت  و غافتتل که من 

 تتا فتتتدا  ستتتتازم وجتود خویش را         خواهم از او  من صت ای عشتتق می 
 تتتتا  ب تتتوزاند  در او تشتتویتتش را         ختتواهد از متن آتشتین  او تنی متی 

  ت و  کت   رازش نخواندعا بت بشک          آه از ایتتن دل، آه از ایتتن جام امید 
 ای دری تا، کت   بته  آوازش  نختتواند            ایبیگانه چنگ شد دردستت هتتر  

 ( ۲۰:136۸اد،زفرخ )
 شوراند:را برای بدست آوردن آزادی خویش بر علیه مردان می  فروغ دراعتراض دیگری، زنان 

 ختواهر متتتن، ز چتته رو ختاموشی              ختتیز از جتتتا پیِ آزادی  ختویش   
 ختتتتون  متتتردان  ستتتتمگر نوشی               خیز از جتتتتای که بتاید زین پ    
 از ک تتانی کتتته  تتعی ت ختوانند                کن طلب حقص ختود  ای خواهر من  

 ی  ختتانه  تتتتتو را بنشانند روشتتته               از ک تتانی که بتته هتتر حیله و فن  
 ی عشتتتترت و لتتتذت بودن مایتته              تا به کی در  حتتترم شتتهوت مرد   

 ستتتر م تترور  بتتتته پتایش سودن                تتتنو کنیزی بدبخت تا به کتتی هم
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 نعتتتتتره و فریتتاد شود  رتتمان بتی                ی خشتتم آلتتودت   هباید این نالتتتت 
 تتتتا تتتتتو را  زنتتتتدری آزاد شود                باید این بنتتتتتتد رتتتران پاره کنی  

 راحتتتتی بختتتش دل پتتترخون را                 ظلم    یریشه    خیز و از جتای بکن
 بهتتتر آزادی  ختتتتود  تتانتتون را                 جهد کن، جتتتتهد کته تامتین کنی    

 ( ۲۵4: 136۸زاد، )فرخ 
ق استتت. متتی  وهییم سییب بعد از رذر از تمامی این اعتراتتتات، بتته شتتعرِ        رستتیم کتته از ایتتن جهتتت  ابتتل تعمتتص

ر آغتتاز   سب ،وهم درحریرتتت، شک تتت تمتتامی ایتتن اعتراتتتات استتت. ایتتن شتتعر بتتا بیتتان انتتدوه، غتتبن و تح تتص
-کنتتد و نهایتتتاً بتتر بازرشتتت بتته بنیتتان ی شگ ت و ناکتتامی را متتدام در ختتود تکتترار متتی شود و در ادامه، تجربهمی 

ه متتی  ی مدرنی تتم فکتتری رتتذارد و شتتاعر را در پتتی ستترخوردری از تجربتتههتتای زنتتدری ستتنتیِ زنِ ایرانتتی، صتتحص
دارد. جالتتب توجتته استتت کتته فتتروغ، نخ تتتین زن متتی او رفتاری خود، بتته شتتماتت ختتویش و نتتوعی استتت اثه، و

اش بتته را در اندیشتته تری وستتیعبیتترون زد و جهتتان  شتتاعری استتت کتته بتتا ج تتارتی ویتتژه از فکرهتتای ختتانگی 
کنتتد کتته متمایتتل بتته یتتک فضتتای ختتانگی ذهنیتتتی را بازتتتاب متتی  سییب ،وهییمخدمت ررفت. به هر صورت شعر 

 .(۲۵: 13۸4احمدی، )و نیازمند ح ص آرامش و امنیت آن است 
م یر جنبش کیف آور جنینی  /نازکتان های که از ورای پوست سرانگشت   /ی کامل... مرا پناه دهید ای زنان ساده»
مرا پناه دهید   /کدام  له کدام اوج  /آمیزد به بوی شیر تازه می  /و در شکاا رریبانتان، همیشه هوا  /، کنددنبال می  /را

م دلگیر   / های م ین در سیاهکاری مطبخو ای سرود ظرا  /های پر آتش، ای نمادهای خوشبختی ای اجاق و ای ترنص
که میل دردنا    /های حریصی مرا پناه دهید ای تمام عشق /ها و جاروهاای جدال روز و شب فرش و  /چرخ خیاطی 

صدای پایم از   /توان تم توان تم دیگر نمی نمی  /آراید...خون تازه می  های طره و  /به آب جادو /برا، ب تر تصرفتان را
که بر درینه رذر    /سبزآن بهار، آن وهم  و /و یأسم از صبوری روحم، وسیع ترشده بود /خواست انکار راه برمی 

 « .تو فرو رفتی  /تو هیچ پیش نرفتی  /نگاه کن  /: ر ت داشت، با دلم می 
 ( ۲۰3:136۸زاد،)فرخ 

ی آراهانتته، اختتتلاا و تبعتتی  و ستتتم بتتر زنتتان را هتتا، آثتتاری کتته بتته  صتتد مبتتارزه به طور کلی از نظتتر فمنی تتم
-انتتداختن یتتا حتتدا ل محکتتوم کتتردن آنهتتا ه تتتند، در مکتتتب اصتتالت زن  تترار متتی اند و در پی بتتر  مطرح کرده

تتتوان دریافتتت  امتتا وجتته آمیتتز فمنی تتمی فتتروغ، حتت  و نگتتاه زنانتته را متتی ریرنتتد. ارتتر چتته در اشتتعار اعتتتراض
، وجتتود ختتورد می نگتتاه غلبتته جویانتته کتته در ایتتن مکتتتب بتته چشتتم   اساسی آن یعنتتی برابتتری ختتواهی، حتتتی آن 

ی ندارد. با ایتتن کتته فتتروغ، مشتتهورترین شتتاعری استتت کتته در شتتعر معاصتتر، تصتتویررر دنیتتای زنانتته در جامعتته
هتتا و آمیتتز ختتود بتته اختتتلااهتتا را بتته تصتتویر کشتتید و در اشتتعار اعتتتراضی وا عتتی آن ختتود شتتد و چهتتره

-م تتا ل، راهکتتار و یتتا راه های میتتان زن و متترد اشتتاره کتترد  امتتا هتتیچ رتتاه بتترای رفتتع ایتتن مشتتکلات ونابرابری 
آمیتتزش زنانتته تتترین ویژرتتی موجتتود در اشتتعار اعتتتراضحلی را بیان نکرد. بنابراین فروغ شتتاعری استتت کتته مهتتم

هتتایش را بتته هتتا و شتتکوه بتتار یتتک زن، اعتتتراضهتتای انتتدوهبودن آن است. شاعری که بتترای نخ تتتین بتتار تجربتته
 (11۰: 13۸۷)پور شهرام، .علمی است ر، اتن ابی غیزبان شعر سرود. بنابراین انت اب فروغ به فمنی م
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 خرافات و برخی باورهای دینینقد 
 در متتدرن، یدوره  از پتتیش تتتا کتته استتت  چیتتزی آن  پاشتتی  فتترو رتتاه و شتتدن  رنتتگ کم مدرن، آثار مظاهر از یکی 
س از ایهاله  دیتتد کتتهمتتی  ناپتتذیرخدشتته چنتتان  عامیانتته بتتاور در رتتاه را ختتود امتتن جایگتتاه و بتتود ررفته  رار تردص

 همنتتون  بودنتتد شورشتتیانی  عمتتدتاً  متتدرن، آثتتار پدیدآورنتتدران  رستتید.نمتتی  دامتتان آن  بتته منترتتدی هتتیچ دست 
 استتت. زن  یتتک زادفتترخ  فتتروغ (.۲4:13۸1،بیگتتی  ح تتن)تاختن واررلتته و جمعتتی دستتته باورهتتای بتتر نینه کتته

 یرودخانتته شتتناکردن در ختتلاا جهتتتِ  ختتود عصتتیانگر، و شورشتتی  شتتاعر یتتک عنتتوان  بتته او حضتتور کتته زنی 
  طعتتاً  او، اعتراتتتی  نگتتاه در (.141:13۸1کتتاران،استتماعیلی و هم)است  متتردم یعامتته بتتاور و زنتتدری 
 بیننتتد،متتی  شتتده ستترزنش رتتروه جمتتع در را ختتود و انتتدکتترده پنهتتان  هتتاترتتدس از ایهاله در را خود که ب یاری

 بتتا ختتویش، دون  رمتتان  بتته ستترد، تتتریحی  پتتای در افکنتتده ستتری  بتتا عمتتری  آنتتان  کتته چرا شوند می  خشمگین
ه  هتتم پتتی  در ن تت  پتتی  از ن تت  ختتویش، پتتا  زنتتدری  تصتتور از آن، پنتتاه در و انتتدیافتتته ایمتتان  نتتاچیز، ایسکص

 تشتتبیه یتتک  لتتب  در انتتد.پوستتیده انتتد،نشتتده  ا تتل معنتتایی  آن  بتترای هررتتز کتته م تتجدی هایهجره در و روانند
 انتتد،خوانتتده ختتویش عمتتر تمتتام در چتته آن  از هررتتز کتته انتتدشتتده تشتتبیه خوانتتانی  نامتتهزیتتارت  به اینان  مرکب،

 شتتعر زیتتر، بتتر حتتاکم روح داشتتتند. یک تتان  پیوستتته حاصتتلی  شتترایط، هتتر در صتت ر ماننتتد و انتتدنبتترده ایبهتتره
 :ب ازد  روشن تصویری  نش ته، رویش عادت، غبار چه آن  هر از تا است  آمده که است  طوفانی  روح

 تواندمی  /دید را خدا  مجهولی  رور در توان می  /سرد  تریحی  پای در  افکنده، سری  با  /زد  زانو عمر یک توان می ...»
ه با  چون  توان می  /پیر خوانی  نامه زیارت  چون  /پوسید م جدی هایحجره در توان می  /یافت  ایمان  ناچیز ایسکص

 ....«داشت  یک ان  پیوسته حاصلی   /ترب  و جمع  و ت ریق  در ص ر
 ( ۸: 136۸زاد،)فرخ 

 و باورهتتا استتیر کتته زنتتی  عنتتوان  بتته ختتویش متتادر دادن   تترار نمتتاد ، بتتاسییوزدمی باغ ه برای دلم  شعر در       
 متتادر، عتییراضا ایتتن در شتتود.متتی  معتتترض  جامعتته نجتتات در ت تتاوتی آنتتان،بتتی  بتتر استتت، متتذهبی  خرافتتات
 معترتتد و دانتتدمتتی  موهتتوم رنتتاه یتتک را از باغنتته مشتتکلات  و استتت  مردستتی  خشتتکه و خرافتتات ینماینتتده

 راه و خوانتتدمتتی  دعتتا باغنتته یستترمایه ح تت  بتترای متتادر دهتتد.متتی پتت  را رنتتاه آن  ترتتاص دارد  باغنتته، است 
 را باغنتته و کنتتد حتتل را باغنتته مشتتکلات کتته استتت  غیبتتی  دستتت  انتظتتار در متتادر شناستتد. نمتتی  دیگتتری  حل
 : (1۷۵:13۸4کوچی، مرادی)شود پا  باغنه روی از رناه، آن  لعنت  تا نماید، ع و

 جای دنبال /چیزی هر ته در  همیشه مادر / دوزخ  وحشت  آستان  در  /ر ترده ای ت  سجاده زندریش/  تمام ...مادر»
  /خواند.می  دعا ورز تمام مادر  /است. کرده  آلوده رناه یک  ک ر  را باغنه که کندمی  فکر و /رردد.می  معصیتی  پای

 .«است  طبیعی  کار  رناه مادر
 ( ۲4۵:136۸زاد،)فرخ 

 بتترای هتتم روایتتات و احادیتتث  در البتتته کتته استتت   تتدیمی  بتتاور یتتک بیمتتار بتته کتتردن  فتتوت  و خوانتتدن  دعتتا    
 بتته و بخواننتتد کتته شتتده نرتتل دعاهتتایی  ص()پیتتامبر و اطهتتار ا متته از دردهتتا و هتتامتترض  از بعضتتی  متتداوای

 :(۲3۵:13۸6)یوس ی،دانندمی  خرافه را آن  امروزه   دیمی که در باوری. کنند فوت  مرض  یا درد  موتع
 به  کندمی  فوت  و /هاماهی  تمام به کندمی  فوت  و  /هارل تمام به کندمی  فوت  و  /است  طبیعی  رناهکار ...مادر»

 . شد« خواهد نازل  که  بخششی  و /است  ظهور  انتظار در  مادر /خودش
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 ( ۲4۵:136۸زاد،)فرخ 
 ستتاز از یکتتی  فتتروغ نظتتر انتتد، درهدشتت  پینیتتده ترتتدس از ایهالتته در نیتتز کتته بعضی  یعامه باورهای و هاارزش

 در او شتتود. ستتاخته بنتتایی  نتتو از و ریتتزد  فتترو بلنتتدش دیتتوار بایتتد پتت  آیتتد. متتی  ح تتاب به سی تمی  کارهای و
  روید:می  برتولو ی، برناردو مشهور، کاررردان  با ر تگویش

 هتتر یعنتتی  اخلا تتی، م تتا ل از زیتتادی مرتتدار کتته ایدوره  در زنتتدری  کنتتیم.متتی  زنتتدری  تحول  یدوره  یک ما در
 را جتتایش دیگتتری  چیزهتتای حتتالا و ریختتته هتتم در اشهمتته بتتوده، جمعیتتت  یستتازنده ایتتن از پتتیش که چیزی
 کتترده پشتتت  او بتته ترریبتتاً  کتته ایجامعتته یتتک .استتت  ختتویش یجامعتته تماشتتاچی  فکر،روشن یک است. ررفته
 .(6۵:13۸1زاد،)فرخ است 

یم ایمان دفتر در در پایان، فروغ  نیسییت، کییس هییی   م یی  کییه کسییی شتتعر در و سییرد فتیی  آغییاز بییه بیییاور
-هییایآیییه شتتعر از رتتذر از پتت  و عصتتیان  یمجموعتته در دینتتی  اعتراتتتات همتته آن  از پتت  کتته دهتتدمی  نشان 

سات، زمینی  ایجامعتته بتته اعتتتراض بتترای و استتت  کتترده پیتتدا نتتور ستتمت  بتته را ختتود راه و انتراد از باورها و تردص
 بتته دستتت  آورد.متتی  دینتتی  موتتتوعات ستتوی  بتته رو بتتاز زنتتد،متتی  را نخ تتت  حتترا  طبراتی  و ا تصادی فرر که

 :زندمی  صدا را او نمازش آخر و نماز اول در مادر که طلبدمی  را ک ی  ظهور و زندخدا می  دامان 
 ک  هیچ  مثل  که آید.... ک ی می  ک ی  /...امدیده  رمز یستاره  یک خواب من /آیدمی  ک ی  که امدیده  خواب من»

-می  صدایش  نماز آخر و  نماز  اول در / مادر  که  چنان  آن  اسمش  و /...نی ت  یحیی  نی ت. مثل ان ی  مثل /نی ت 
 و /...ماست  با صدایش در /ماست  ن  ش با  در  ماست، با  دلش  در  که ک ی  /....است  الحاجات  اتی  یا /ندک

 « .امدیده  خواب من دهدمی  هم را  ما سهم و/...کندمی    مت  را پا ی  و کند/می    مت  را نان  اندازد و می  را  س ره 
 ( ۲4۸:136۸زاد، )فرخ 

 
 
 

 گیری یجه نت .3
ات  خ نتتتایج پتتژوهش حاتتتر رویتتای بازتتتاب وا عیتتص زاد جامعتته و زنتتدری شخصتتی شتتاعر در اشتتعار فتتروغ فتترص

ستتالگی، از هتتم پاشتتیدری زنتتدری زناشتتویی. دوری از فرزنتتد و علا تته بتته شتتعر و  16ازدواج او در ستتن استتت. 
ای بتتا بافتتت ستتنتی و به دنبال آن عصتتیان علیتته ختتانواده،  یتتام علیتته آداب و رستتوم و ستتنن اجتمتتاعی، در جامعتته

ی دو مجموعتته. ستتاخت ررا وا تتعی شتتعر، شتتاعری ی ادبیتتات بتته ویتتژه در حتتوزه متتذهبی، از فتتروغ در عرصتته
ات زنتتدری شتتاعر کتته مشتتتمل بتتر ی کننتتدهای، متتنعک ، بتته ماننتتد آیینتتهدیوارو  اسیرنخ تین فروغ یعنتتی  وا عیتتص

. دو وی استتتت ی و برررفتتتته از تلاطتتتم اح استتتات زنانتتته ستتتت آلام و اعتراتتتتات فتتتردی و شخصتتتی او
خصوصتتی ختتویش و استتارت در زنتتدانی کتته متترد میین  یتتانگر استتارت فتتروغ بتتود، استتارت در ای کتته بمجموعتته

 و ساخته. برای ا
هتتای شخصتتیتی فتتروغ و ی ستتی و ویژرتتی اج، فضتتای ملتهتتب جامعتته در دهتتهود ی تلتتخ شک تتت در ازتجربتته

 دیگر عوامل ستتبب شتتد کتته وی از همتتان آغتتاز شتتاعری، در مواجتته بتتا ستتنت فرهنگتتی مردانتته، روشتتی کوبنتتده،
ب تتت بتتزرگ تنهتتایی جتتا کتته بتته بتتنی عصتتیان، آن ویرانگتتر و اعتراتتتی در پتتیش بگیتترد. فتتروغ در مجموعتته
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دیتتن، آفتترینش و خداونتتد رذاشتتت و   یهتتای ختتویش را بتته  صتتد اعتتتراض در حتتوزه رسیده است نخ تتتین رتتام
ا ی نخ تتتین شتتعری ختتویش بتت زاد در عبتتور از دوره فتتروغ فتترخ  .بتته تابوشتتکنی دینتتی و متتذهبی دستتت زد 

ی هتتای نتتور، جایگتتاه جدیتتد ختتود را دریافتتت و بتته دوره استخدام کلمتتات رونتتارون در حرکتتت بتته ستتوی بیابتتان 
امضتتاء دوم شعری ختتود پتتای رذاشتتت و ختتود را بتته عنتتوان شتتاعری بتتزرگ بتتا ستتبکی ختتاص و شتتعری کتته بتتی 

 شود، معرفی کرد. شاعر نیز شناخته می 
متترداد و بتته دنبتتال  ۲۸بتتود کتته بعتتد از حتتوادپ کودتتتای   درپی این رشتتد فکتتری و تأثیرپتتذیری فتتروغ از اجتمتتاع

ی ناستتالم، ابعتتاد رونتتارون اعتراتتتات اجتمتتاعی، ت تتاوتی متتردم در  بتتال جامعتتهفکتتران و بتتی روشتتنآن ستتکوت 
هتتای شخصتتی پیشتتین او، سیاستتی در شتتعر فتتروغ متتنعک  شتتد. و در پتتی ستترخوردری از اجتمتتاع و ناکتتامی 

دی، بتتدبینی، ظلمتتت و تتتاریکی و... ابتتزاری شتتدند تتتا بتتا فرارتترفتن ذهتتن، هایی چون تنهتتایی، یتتأس و ناامیتت واژه 
روح و روان فتتروغ، بختتش عظیمتتی از شتتعر او را بتته ستتوی ایتتن م تتاهیم ستتوق دهنتتد. و خوانتتدیم کتته فتتروغ در 

بتتار مت کرانتته نتته تنهتتا بتته نکتتوهش خداونتتد نارداختتت ایتتن دوره، بتتا برداشتتتن رتتامی دیگتتر در حتتوزه دیتتن، ایتتن
اری، ایمتتان بتته خداونتتد را جتتز لاین تتک زنتتدری بشتتری دان تتت. ایمتتانی ختتالص کتته فا تتد هررونتته بلکه در اشع

ه  جهتتل و تعصتتبات و خرافتتات دینتتی استتت و بتتا شتتورش علیتته تردستتاتِ آمیختتته بتتا جهتتل، بتتر ایتتن امتتر صتتحص
 رذاشت. 
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